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چكیده

است و در آن از نظريۀ كنش عقلاني وبر و كنش منطقي پارتو و  شده  انجامبررسي انواع طلاق و پيامدهاي اجتماعي آن  هدف بااين پژوهش 
اجباري و )ي رعقلانيغو طلاق ( طلبانه، فاعلانه، توافقي، منفعلانه جاه)ي طلاق عقلاني ها  همچنين نظريۀ اقتصادي گري بکر مبني بر گونه

هاي اجتماعي  ي اجتماعي، دوگانگي نقش، رابطهها فرصترمايۀ اجتماعي، كيفيت زندگي، امنيت اجتماعي و اخلاقي، با متغيرهاي س( زده شتاب
جامعۀ آماري، همۀ زنان مطلقۀ . ي كمي انجام شده استشناس روشپژوهش حاضر، با روش پيمايشي و . و پايگاه اجتماعي استفاده شده است

ي كوكران و با ريگ نمونهنفر با استفاده از فرمول  077بوده است كه تعداد  7931ي در سال اريو بخت تحت پوشش كميتۀ امداد استان چهارمحال
ابزار . ندا هو بررسي شد مطالعه( در حوزۀ كيفيت زندگي و سرمايۀ اجتماعي)ساخته و استاندارد  نامۀ محقق ي منظم با ابزار پرسشا طبقهتکنيک 

 شده  اعلام 70/7ارزيابي شده است و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با ( ل عامليتحلي)ي ا سازهسنجش با روايي صوري و 
 دنده يمها نشان  نتيجه. است شده  ارائه Amosو  Spssي آماري افزارها نرمنيز در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از  ها داده. است

هاي  هاي اجتماعي، فرصت ارتباططلبانه بر طلاق عقلاني جاهاند؛ به طوري كه  بوده دار يمعن p=/0001همۀ متغيرهاي پژوهش در سطح 
تأثير مثبت و مستقيم و بر سرمايۀ اجتماعي، دوگانگي نقش و پايگاه اجتماعي، تأثير  اجتماعي، امنيت اجتماعي و اخلاقي و كيفيت زندگي،

هاي اجتماعي و پايگاه اجتماعي، تأثير منفي و معکوس و بر  هاي اجتماعي، فرصت طلاق عقلاني فاعلانه بر ارتباط. منفي و معکوس دارد
هاي اجتماعي،  طلاق عقلاني توافقي بر ارتباط. ر مثبت و مستقيم داردسرمايۀ اجتماعي، امنيت اجتماعي و اخلاقي و دوگانگي نقش، تأثي

هاي اجتماعي و كيفيت زندگي، تأثير منفي و معکوس و بر سرمايۀ اجتماعي، امنيت اجتماعي و اخلاقي و دوگانگي نقش، تأثير مثبت و  فرصت
هاي اجتماعي و كيفيت زندگي، تأثير مثبت و مستقيم و بر سرمايۀ  هاي اجتماعي متمركز، فرصت طلاق عقلاني منفعلانه بر ارتباط. مستقيم دارد

هاي  زده و اجباري بر فرصت طلاق غيرعقلاني شتاب. اجتماعي، امنيت اجتماعي و اخلاقي و دوگانگي نقش، تأثير منفي و معکوس دارد
ها  در كل نتيجه. خلاقي، تأثير مثبت و مستقيم دارداجتماعي، تأثير منفي و معکوس و بر سرمايۀ اجتماعي، دوگانگي نقش و امنيت اجتماعي و ا

و با توجه به نقش فاعل كنش در تصميم به  دارند ي رعقلانيغي ها طلاقي عقلاني، پيامدهاي اجتماعي كمتري نسبت به ها طلاق دنده يمنشان 
 .اند طلاق، پيامدها نيز متفاوت

 بکر عقلاني و غيرعقلاني، پيامدهاي اجتماعي، وبر، پارتو، گري شناسي طلاق، زنان مطلقه، طلاق  سنخ:یکلیدیهاواژه
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لهأبیانمسمقدمهو

ههايي ماننهد    دليهل   در چند دهۀ اخير نظام خانواده در ايران بهه 

گسترش زندگي شهرنشيني، توجه به ظاهر زنهدگي، تغييهر در   

ههاي   شيوۀ زندگي مردم و ورود و توسهعه و گسهترش وسهيله   

ارتبههاطي جديههد، تغييرهههايي كههرده اسههت و ايههن تغييرههها،   

 يهدۀ پد. دنبهال داشهته اسهت    هاي اجتماعي متنوعي را به مسئله

بهه   زناشهويي  زنهدگي  ههاي  مشکل ترين از پيچيده يکي طلاق

 گوناگون هاي نقش عامل دليل به پيچيدگي اين و رود مي شمار

 پديهده  ايهن  بهروز  در فرهنگهي  اقتصهادي و  اجتماعي، فردي،

« بهودن  عامهل »ميهزان  براسهاس  طلاق  مختلف يها گونه. است

ايهن   كهه  انهد  شهده  ي بند دسته طلاق كنش شدن عملي در افراد

ميهزان  » و« بهودن  عاقهل  ميهزان » عامهل  دو از خهود  بودن، عامل

؛ گيهرد  مي تأثير رخداد طلاقمقابل  در افراد« عاطفي هاي تمايل

 برخهي  نيهز  و طهلاق  ههاي  از علهت  افراد تفسير علاوه بر اين،

 در مهمههي نقههش ي كوچههک و بههزر ، ا نهههيزم متغيرهههاي

 نشهان  مختلهف  ههاي  مطالعه. دارد طلاق هاي گونه يريگ شکل

 ,Hall & Zhao)اسهت   جههاني  طهلاق،  افهزايش  روند دنده يم

1995; Gonzalez & Vittanen Tarja, 2009) دنبهال   بهايران و  در

 طهلاق  رو بهه رشهد   روند نيز آن استان چهارمحال و بختياري

 افزايش سببرا تجربه كرده و  امروز تا 07 ميانۀ دهۀ ويژه از به

اجتمهاعي   پديهدۀ  ايهن  به گذاران استيس و پژوهشگران توجه

 بار انيز اثرهاي پژوهشگران، گمان  به كه يا دهيپد؛ 7است شده

 و داشهت  خواههد  پهي  در و اجتماعي فردي سطح در فراواني

 جامعه خواهد در ديگر اجتماعي يها بيآسبسياري  ساز نهيزم

طلاق اثرها و پيامهدهاي   (791: 7931فسايي و ايثاري،  صادقي)شد 

عميق اقتصادي، اجتماعي، رواني، قانوني و والديني براي زنان 

كلاسيک  يۀمطابق با نظر (.Weiss, 1975)مطلقه و اجتماع دارد 

 ۀجه ينت ،فرد هر شخص بهه طهلاق   سازگاري، واكنش منحصربه

                                                   
ازدواج در استان  11/0ازاي هر  ازدواج در ايران يک طلاق و به 3/9ازاي هر  به  

  سهاين آمار در . است داده  رخ 7931ي يک طلاق در سال اريو بختهارمحال چ

 01/9ازاي هر  ي را در استان داشته است و بهتر ميوخاوضاع  7936ۀ اول سال ماه

 :http)در استان يک طلاق ثبت شده است 7936ازدواج در خردادماه 

//www.sabteahval.ir/chb.) 

معنهايي اسهت كهه بهه     و او با ايهن رخهداد    شدن رو روبهحوۀ ن

كهه   كسهاني رو  ازاين ؛(Krumrei, 2009) دهد يطلاقش نسبت م

تصهميم  بهه طهلاق عقلانهي فاعلانهه      ،مضهاعف  بهودن  با عامل

پس از طلاق،  شان دليل بهبود كيفيت زندگي به اًعموم ،اند گرفته

زيرا اند؛  هاي ذهني مثبتي را دربارۀ طلاق گزارش كرده گرايش

 .راهبهرد اسهت   ،از نگاه آنها طلاق بيش از آنکه شکست باشد

 ماًاند، عمو كردهاقدام طلاق  رايكه به شيوهاي فاعلانه ب سانيك

را بهراي طهلاق خهود    ههاي اساسهي    دليهل جهدي و   هاي تعل

براي آنها پذيرش طلاق و سازگاري بها زنهدگي   . شمارند برمي

طرف مقابل را  زيرادهد؛  بيشتري روي مي آسانيبا  ،پس از آن

ههاي   پهژوهش  يها يافته. دانند مقصر اصلي وقوع طلاقشان مي

ديهويس و آرون دريافتنهد   . كنهد  را تأييد مهي ديگر نيز اين امر 

، در داننهد   همسرانشان را مقصر مهي  ،زناني كه در رخداد طلاق

دانند، سهازگاري بهتهري    مقايسه با زناني كه خود را مقصر مي

 زمينۀها در  نظريه برخي. (Davis & Aron, 1988) با طلاق دارند

زدواج نوعي مبادلۀ اجتماعي اسهت كهه   ا معتقدندهمسرگزيني 

ها نيز  هو خانوادكنند  را مبادله ميهاي خود  در آن سرمايهافراد 

يها كسهب    خهود   هاي جمعي و سرمايه ها تدنبال حفظ منفع به

در طهول دورۀ  افهراد  (. 70: 7976 حسهيني، ) هاي بيشترند سرمايه

ههاي   دروني و بيروني مانند سرمايه ۀانواع سرماي ،ازدواج خود

 كننههد؛ را تبهادل مههي عهاطفي، اجتمههاعي، اقتصهادي و نمههادين   

تعادل در سهطح   نبودنهاي منفعلانه،  در بسياري طلاق بنابراين

 .شود منجر ميبه طلاق  ها مادي و معنوي ميان زوج هاي همبادل

به ميزان فشارهايي بستگي  ،و ارادۀ افراد بودن ميزان عامل 

برخي افهراد   بودن عامل. كنند يدارد كه ساختارها به آنها وارد م

 بهودن  اي از عامهل  ساختاري، محيطي و زمينه هاي علت عامل به

ههاي اجتمهاعي و    زمينهه  ،رو ازايهن . برخي ديگر كمتهر اسهت  

هههاي مشههمول طههلاق، بههر نحههوه و كيفيههت  اقتصههادي سههو ه

در طهلاق   شهان و مشاركت بودن گيري آنان و ميزان عامل يمتصم

 اجتماعي، پديدۀ اين تأثيرهاي ويرانگر .گذارد تأثير بسزايي مي

  دامهن  هها،  زوج بهر  افهزون  و گيهرد  بر مي در را گسترده طيفي

 را آنهها  زنهدگي  كيفيهت  گرفهت و  خواههد  را نيز فرزندان آنها




 

 60 استان چهارمحال و بختياري( ره) بين زنان مطلقۀ تحت پوشش كميته امداد امام خميتي)شناسي طلاق و پيامدهاي اجتماعي آن  سنخ



 منفهي  نگرشهي  ايجاد با صورت كه اين به كرد؛ خواهد تهديد

 كيفيهت  بهه  رسهاندن  آسيب سبب فرزندان، در ازدواج به نسبت

 .(Fincham, 2004: 79)شهود   آيندۀ آنها مهي  زناشويي هاي رابطه

پهروين،  )اجتمهاعي در همهۀ بعهدهاي آن     سرمايۀ ميزان كاهش

پذيرفتن مسئوليت فرزندان بهه تنههايي، تهأثيرگرفتن از    ، (7937

امنيت  ، كاهشهاي اجتماعي ديدن رابطه كيفيت زندگي، آسيب

ويهژه بهين قشهر     اجتماعي، تغيير و فشار مالي و اقتصهادي بهه  

طهور كلهي كهاهش      درآمهد، فقهر مسهکن و اشهتغال و بهه      كم

هاي اجتماعي براي زنان مطلقه و افراد تحت سرپرستي  فرصت

هاي اجتماعي زنان مطلقه در جامعه كه  جايي نقش آنان و جابه

ند، تنها بخهش  كن هم نقش پدري و هم نقش مادري را ايفا مي

 ازطريههق كهههانههد  كههوچکي از پيامههدهاي اجتمههاعي طههلاق  

 كهاهش  اجتمهاع و طهرد   ازجمله طلاق از پس هاي محروميت

در جامعهۀ   .آينهد  وجود مهي   به مطلقه زنان براي ها رابطه شبکۀ

سنتي، وجود پيوندهاي خويشهاوندي قهومي، ضهمانتي بهراي     

رد كهه در  آو مهي   ها از زنان پس از طلاق فراهم برخي حمايت

هايي فراهم نيست؛ از سوي ديگر،  جامعۀ كنوني چنين تضمين

هاي اسلامي هم زنان به ازدواج مجدد پس از طهلاق   در جامعه

زيستي زنان امري ناپسند به حسهاب   تک  شدند، هم ترغيب مي

آمد و هم مردان به حمايهت از ايهن زنهان، چهه بهه شهکل        مي

هاي موقهت   ازدواج ها و ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوج

شدند؛ اما در جامعۀ ما واقعيهت زنهدگي    درازمدت، تشويق مي

زنان مطلقه در زير انبهوهي از شهعارهاي حمايهت از زنهان و     

زنهان  . شهود  زا، ناديهده گرفتهه مهي    هاي مشکل ها و قانون رويه

سرپرسههت خههانوار، بهها مشههکل احسههاس تنهههايي،    مطلقههۀ 

رو  روبهه ازسهوي ديگهران    نشدن و درك ن، طردشدگيري گوشه

تهرين عامهل جههت     مهم ،هاي اجتماعي حمايت كمبود. هستند

زنان بيوه كه . بيني پيامدهاي منفي وضعيت اين زنان است پيش

سرپرستي خانواده را به عهده دارند، علاوه بر احساس تنهايي، 

امهري   ؛كنند فشار تأمين امور اقتصادي خانواده را نيز تجربه مي

 .كافي ندارند ۀمول در آن تجربمعطور  بهكه 

 طلاق، مبتني بر شناخت انواع هاي پژوهش بنابراين كمبود

 را طهلاق  مختلف هاي گونه مسئولان است بسياري شده سبب

 بهراي  راهکارههاي يکسهاني   درنتيجهه  و بنگرنهد  چشم يک به

 كه در حالي دهند؛ ارائه آن پيامدهاي كاهش يا آن از پيشگيري

 فههم  در طهلاق  ههاي   گونهه  ههاي  زمينه و ها شناسايي خاستگاه

 پژوهش رو، ازاين .كند مي كمک به ما پديده اين هاي پيچيدگي

ههاي طهلاق و پيامهدهاي     شناخت گونهه  را خود هدف حاضر

 بهه  بتوانهد  طريهق  ايهن  از تها  است گرفته نظر در اجتماعي آن

 دست ايراني در جامعۀ رشد رو به پديدۀ اين از تر عميق فهمي

 آينده در كارشناسان هاي دخالت براي تري مناسب زمينۀ و يابد

 .آورد فراهم

 

پیشینۀپژوهش

 نيانگيم اند هادنشان د مقالۀ خوددر ( 7977)و همکاران  ييآقا

 ،يکه يزيسهلامت ف ) يزنهدگ  تيه فيك هايبعهد  همهۀ  ياه هنمر

زنان مطلقه ( يزندگ طيو مح ياجتماع هاي هرابط ،يشناخت روان

( 7937)محبهي   .است رمطلقهيكمتر از زنان غ يطور معنادار به

 دادن ازدست سبب كه كند مي ايجاد را شرايطي گويد طلاق مي

 گهاه  حتهي  و اجتماعي نفوذ كاهش خانواده، اجتماعي حمايت

 .شهود  مهي  فهرد  اجتمهاعي  ههاي  فرصت و ها تضعيف موقعيت

 داده اسهت نشان ( 7937)زهركش فريماني پژوهش  يها يافته

و دليهل آن   رندنداتمايلي زنان مطلقه به ازدواج مجدد از % 69

. داننههد زناشههوئي خههود مههي  ۀرا شکسههت در اولههين تجربهه 

طهلاق   هاي در پژوهشي گونه( 7931)فسايي و ايثاري  صادقي

نحهوۀ   انهد  اند و نشان داده شناختي مطالعه كرده را ازنظر جامعه

روشههدن كنشههگران بهها طههلاق و زنههدگي پههس از آن از   روبههه

زاده و  عنايههت .پههذيرد هههاي گونههاگون طههلاق تههأثير مههي تيهه 

زنهان   نزيسهت  ۀتجرباي،  در مقاله( 7931)زادۀ طباطبايي  قاضي

را  شهرسهتان سهقز   در هاي آنان رد، فرايندها و چالشكُ ۀمطلق

 .اند بررسي كرده

همسهران،   ازجملهه  عهه ههاي جام  بخش ۀاگرچه طلاق هم

زنهدگي اجتمهاعي را درگيهر     ۀها و كهل چرخه   ها، خانواده بچه

در  بهودن  جنسهيت و فاعهل  نسهبت  افراد به  ۀنوع تجرب كند، مي

و ميزان درگيري آنهها متفهاوت اسهت و ممکهن     طلاق فرايند 

. اي مثبت يا منفي ادراك شود تجربه صورت است براي افراد به
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 كشههف هههدف بهها را پژوهشههي (7931)حسههني و همکههاران 

تحليهل   رويکرد از استفاده و مطلقه زنان براي طلاق پيامدهاي

 هاي مشکل رغم اند علي آنها نتيجه گرفته. اند داده انجام تماتيک

نيز  مثبتي پيامدهاي كند، زنان ايجاد مي براي طلاق كه فراواني

كننهد بهه    احساس مهي  زنان همۀ هنوز دارد؛ هرچند آنان براي

 شهدت  بهه  زنهدگي  تنههايي در  از شهدن نيهاز دارنهد و    حمايت

 بسهياري  هاي مشکل وجود با زنان از زيادي اند، تعداد ناراحت

تمايهل   مجدد ازدواج به اند، همچنان در زندگي قبلي داشته كه

. اسهت  خهانواده  بهه  زنهان  دهندۀ پايبندي نشان امر اين و دارند

 ازدواج شهرايط  فرزنهد  داشهتن سرپرسهتي   علهت  بهه  كه زناني

 سهعي  فرزندانشهان  بهراي  خود وقف فراهم نيست، با برايشان

 .رها شوند جامعه در خوردن برچسب از كنند مي

 سلامت و شرايط مالي دربارۀ مطالعه با همکاران و ويکراما

متأهل  زنان به نسبت اين زنان دادند نشان مطلقه، زنان فيزيکي

 همچنهين  و كننهد  مي تجربه را مالي فشار از بالاتري هاي سطح

دهنهد   را نشان مي سلامتي ضعف خودارزيابي از بالاتري ميزان

.(Wickrama et al., 2006) داد نشان در پژوهش خود نيز بومن 

 دهنهد  يمه  تشهکيل  هها  مطلقه را درآمد كم قشر از بالايي درصد

(Bowman, 2007 .)كهه  پژوهش خهود  درهمکارانش  و دانينگ 

 و مطلقهه  نتيجهه گرفتنهد   اسهت،  زنهدگي  كيفيت تحليل نوعي

ضههعيف  كيفيههت مهههم كننههدگان بينههي پههيش از بههودن، ميانسههال

مختلفي نشان  هاي پژوهش .(Dunning et al., 2006) اند زندگي

گرفتهه در مقايسهه بها همتايهان      د زنان و مهردان طهلاق  نده مي

هههاي جسههمي،  بيمههاري بهههطههور مضههاعفي  همتأهلشههان، بهه

رخههدادهاي منفههي زنههدگي،  شههناختي،  هههاي روان نههاراحتي

 ههاي  ههاي والهدگري و مشهکل    دشواري اقتصادي، هاي مشکل

. (Wallerstein & Blackeslee, 2004)مبههتلا هسههتند ارتبههاطي 

 پيامدهاي منفهي اين متعددي را در بروز  هاي عامل ،ها پژوهش

شهامل   هها  ايهن عامهل  . داننهد  زندگي افراد مطلقه دخيل مي در

كشمکش با همسر سابق، وابستگي به همسهر سهابق، كهاهش    

اقتصهادي، كهاهش    هاي هسرمايهاي اجتماعي، كاهش  حمايت

هستند والدي  هاي ايفاي نقش تک تماس با فرزندان و دشواري

(Kitson, 1992) .ديگههر نيههز بههر شههيوع بيشههتر  هههاي پههژوهش

 هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر چهون مصهرف مهواد    آسيب

(Ambert, 1982 )برخهي  . كيد دارنهد أدر ميان افراد مطلقه ت... و

بهر فشهارهاي اجتمهاعي و طهرد افهراد مطلقهه       ها نيز  پژوهش

كنند كه اين مسئله براي زنهان مطلقهه    ازسوي جامعه تأكيد مي

 ههاي  برخهي عامهل   هها،  شماري از پژوهش .نمود بيشتري دارد

كه شهامل   اند كردهرا شناسايي سازگاري با طلاق  ۀكنند لتسهي

پهيش از   ۀسطح تحصيلات بالاتر، سطح درآمهد بهالاتر در دور  

هاي  هاي فردي مقابله با بحران، حمايت طلاق، اشتغال، مهارت

جديهد،   ههاي  هاجتماعي بالاتر، ازدواج مجدد يا ورود به رابطه 

طهلاق بهودن    ۀكنند ارزيابي مثبت نسبت به طلاق و درخواست

عنهوان   بها  اي مقالهه  در مولينها (. Booth & Amato, 1991) است

را  طلاق ، تأثير پديدۀ«امريکايي– اروپايي  زنان تجربۀ طلاق»

 مطلقه زنان گيرد مي نتيجه او .بررسي كرده است مطلقه زنان بر

با اموري مانند  زيرا اند؛ و احساسي مالي هاي مشکل معرض در

رو  روبهه  خرجهي  كمبود و فرزندان نشدن حمايت و كم حقوق

 بهه  اعتقهاد  فرهنگي ازقبيهل  هاي عامل(. Molina, 2000) هستند

 بهراي  تهلاش  و بسته خانوادگي هاي رابطه كاري، خدا، اخلاق

 .انهد  طلاق به نگرش در هاي تغيير عامل موفقيت، از به رسيدن

مختلهف طهلاق بهر     تأثيرههاي  يو بهروس در پژوهشه   نيكالم

را  هيفرضه دو آنهها  . انهد  را تحليهل كهرده   ياجتماع يکپارچگي

 ياجتمهاع  يکپارچگيبعد از طلاق  نکهيا يکي :اند كردهمطرح 

و شود و طلاق تأثيري بهر انسهجام اجتمهاعي نهدارد      ميحفظ 

( فردگراشهدن ) ياجتمهاع  يانهزوا  اينکه طهلاق سهبب   يگريد

آزمون  يبرا .(Kalmijn & Broese Van Groenou, 2005)شود  مي

كشهور   يمقطعه  ينظرسنج کيحاصل از  يها از داده ها هيفرض

 چنهداني كمهک   يها به طور كل نتيجه .است هلند استفاده شده

بها  تمهاس   هاي شاخص. كند نميزنان مطلقه  ييرها يۀبه فرض

بهاز، حضهور در    يدر فضها  حي، تفهر يدوستان، مشاركت محل

داشهته   يروند نزول ي،اجتماع يها و مشاركت در باشگاه سايكل

پهس از   يها تيمحدود ه استها نشان داد نتيجه نيهمپن. است

و در كهل  اسهت  وجهود آمهده   ه زنان ب يخصوص برا طلاق به

مهاتو و   .دارد وجهود  يطلاق و ادغام اجتماع نيب يارتباط منف

ي و طههلاق بههر نگههرش اجتمههاع  ريثأتهه يدر پژوهشههيي آشهها
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هها   نتيجه. اند را بررسي كرده نگريسر ۀزنان در منطق هاي هرابط

اما  اند؛ بودهدر آغاز موفق  ها از ازدواج ياريبس ه استنشان داد

 دارنهد، كهه منبهد درآمهد     يشاغل بودن زنهان  ليدل بعد از آن به

 هايي كار خود با مشکل طيدر مح آنها. استاتفاق افتاده طلاق 

 سرپرسهتي كهه   يزنهان  يبهرا  يمشکل حت. بودند  رو شده هروب

زنان مورد  بيشتر. ه استبود شتريفرزندان را بر عهده گرفتند، ب

 ياسه تنها احس. نبودند مانيطلاق پش ازخود  ميمطالعه از تصم

احساس نفهرت بهود و   خود داشتند، شوهر سابق  نسبت بهكه 

 خواسهتند ازدواج مجهدد داشهته باشهند     ياز زنهان نمه   ياريبس

(Matoo & Ashai, 2012). ازطريههق مههانلا و بههراون مطالعههۀ 

 طلاق قرار داشهتند،  فرايند در كه زناني از نفر 119 با مصاحبه

 و مهدرن  هاي نقش به جنسي سنتي هاي نقش تغيير تأثير دربارۀ

 زنهاني  دهد مي نشان اين مطالعه. است صورت گرفته غيرسنتي

در  داشهتند،  غيرسهنتي  هاي گرايش شان جنسي هاي نقش در كه

 خهود  جنسهي  ههاي  نقهش  در كهه  زناني به نسبت طلاق فرايند

 و رفهاه  كمتهر،  احسهاس نگرانهي   داشهتند،  سهنتي  هاي گرايش

 فهردي  كارآمهدي  و بهالاتر  خهودبيني  بيشتر، شخصي پيشرفت

 .(Brown & Manela, 1978)داشتند  بيشتري



چارچوبنظری

نظريۀکنشپارتوووبر

 عمليههات كههه اسههت ايههن 7منطقههي كههنش از ديههدگاه پههارتو،

 كهه  كسهاني  همۀ و آنهاست فاعل كه كسي ازلحاظ شده، انجام

 ههاي  ههدف  بها  ازنظر منطقهي  دارند، تري گسترده هاي شناخت

 نهوع  آن منطقهي،  كهنش  از منظهور  يعنهي  باشهد؛  مربهوط  خود

 عينهي  ازلحهاظ  ههم  و ذهنهي  ازلحهاظ  هم كه است هايي كنش

 1«غيرمنطقهي » را هها  كنش او ساير. باشند داشته را فوق معناي

: 7900 آرون،)نيسهت   9«منطق بي» آن از مقصود البته كه نامد مي

 كهنش » همهان  كنش نوع اين است مدعي بودون ريمون. (069

 ؛(97: 7960  بهودون، )است  وبر ماكس هدف به معطوف «عقلاني

بهه   ،(وبهر  و پهارتو )  متفکر دو هر است معتقد آرون در مقابل

                                                   
1
 logical 

2
 non-logical 

3 illogical 

 وبهر  نهزد  امها  انهد؛  توجهه كهرده   ابهزاري  بودن در سطح عقلاني

 فاعل هاي شناخت درنتيجۀ بيشتر هدف، به نسبت بودن عقلاني

كهنش   نهاظر  ههاي  شناخت درنتيجۀ تا است شده تعريف كنش

 (.166-160: 7900 آرون،)

 

ازدواجبكراقتصادینظريۀ

 ههم  ازدواج بهه  او رويکرد شود، درك خوبي به بکر روش اگر

 عواقب و است پايدار و رايج اي پديده ازدواج. شود مي يدهمفه

ف مختله  ههاي  جامعه در كه هايي قانون از فارغ. دارد اقتصادي

افراد بالغ، بيشتر در اين زمينه اعمال شده است، در طول تاريخ 

در  ،ها، والهدين آنهها   افراد يا در برخي فرهنگ. اند ازدواج كرده

 بهراي عنهوان همسهر، يهک فهرد را      هاي موجود بهه  ميان گزينه

ايهن حداكثرشهدن    .كننهد  حداكثرشدن مطلوبشان انتخهاب مهي  

کر با مصرف كالاهاي خهانگي توليدشهده   مطلوب در ديدگاه ب

كنهد كهه    هر فرد در صهورتي ازدواج مهي  . شود ميگيري  اندازه

مهورد  ههاي   ، از هزينهه رود انتظار مي ازدواج هايي كه از تمنفع

رفهتن   رفتن زندگي مجهردي يها ازدسهت    ازدست ۀهزين)انتظار 

. فراتهر رود  ،(بعهد  ۀفرصت ازدواج با بهتهرين گزينهه در مرتبه   

. كننهد مشکل اطلاعات ناقص، افراد مجبورند جسهتجو   دليل به

ممکهن   درنتيجهه  ؛همهراه دارد  اين امر به خودي خود هزينه به

آلهش   تر از حد ايهده  هايي پايين است فرد به همسري با ويژگي

زني كند تا امتيازهايي را  راضي شود يا اينکه براي جبران، چانه

پول  از يارهايمقد ۀاينگونه امتيازها شامل مبادل. به دست آورد

 ياهه  تتغيير در عهاد ) خاص ياهيا قبول تعهد...( جهيزيه و)

، از ديد بکهر، آزادي انتخهاب و   اين با وجود. شود مي( خاص

 ،كهه در آن وجهود دارد  اطلاعات كهافي بهراي ايجهاد تعهادلي     

 ديهدگاه  از استفاده .پرتو براي طرفين برقرار باشد ۀشرايط بهين

 ممکهن  تحليلهي،  چههارچوب  يک در نقش خانگي توليدهاي

 .رسهد ب نظهر  بهه  ذهنهي  بازي يک يا شوخي اول نظر در است

پاافتاده به نظهر   آن، سبک و پيش هاي هويژه اينکه برخي نتيج به

كند كهه   هاي جالبي را ارائه مي بيني اما اين ديدگاه پيش ؛آيد مي

مثهال در ايهن ديهدگاه     براي ؛آن عاجزند ۀها از ارائ ديگر روش
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 درنتيجهه ناشهي از ازدواج و   ههاي  تشهود منفعه   بيني مهي  پيش

 چشمگيريهايي كه ميان آنها تفاوت  براي زوج احتمال ازدواج

دليهل  . ازنظر توان كسب درآمد وجود دارد، بيشتر خواهد بهود 

آن است كه اگر يکي از طرفين در كهار   هعمدطور   بهاين نکته، 

شهوند،  بيرون از خانه و ديگري در توليد خهانگي متخصهص   

ناشهي از مبادلهه در چنهين ازدواجهي بيشهتر       هاي تآنگاه منفع

 نيز را ازدواج دگرخواهانۀ هاي محرك تحليل، اين. خواهد بود

 در. شود مي تحليل وارد نيز همسر به مثلاً توجه گيرد؛ مي بر در

همسر، سهبب افهزايش گهرايش فهرد بهه       به توجه بکر الگوي

 محصهول  بهر توزيهد   نکتهه  ايهن . شود مي بودن مطلوب همسر

آن را  ۀهاي بالقو بهرهگذارد و  مي تاثير ازدواج پي در توليدشده

بکهر   ۀهمچنين اين تحليل، بها كارههاي اوليه   . دهد افزايش مي

ذكر . كند اجتماعي پيوند پيدا مي هاي هدوستي و رابط نوع دربارۀ

 سيسهتماتيک  اي گونهه  به الگو اين كه اين نکته ضروري است

 اسهت كهه   ايجاد شده تصور اين بنابراين است؛ نشده آزمايش

 با وجهود . شده، ارزش چنداني ندارند بر ارائهنامعت «شاهدهاي»

 ديگهري ارائهه داده اسهت كهه در آن، برخهي      ۀ، بکهر مقاله  اين

هاي مربهوط بهه    با توجه به داده نظريههاي جنبي اين  بيني پيش

دگاه مثال ايهن ديه   براي ؛شوند هاي ناموفق، آزمايش مي ازدواج

مهؤثر در  عمهده در متغيرههاي    ياهه بيانگر اين است كه تغيير

شهان را  ياه افهراد تصهميم   شهود  ميگيري طرفين، سبب  تصميم

هزينه باشد، ممکن است اين  اگر طلاق كم. دوباره ارزيابي كنند

اگهر   مهثلاً ؛ طرفين از يکديگر منجر شهود  جداشدنا به هتغيير

بينهي   در ابتهدا پهيش   اي از آنچهه  غيرمنتظهره  ۀدرآمدها به گونه 

بيشتر يا كمتهر باشهد، احتمهال طهلاق افهزايش       ،شده است مي

شده براي جستجو نيز با ناپايهداري   ميزان وقت صرف. يابد مي

آنهايي كه در جواني و براساس اطلاعهات  . ازدواج ارتباط دارد

هاي جايگزين  هاي طرف مقابل و گزينه ويژگي ۀمحدود دربار

گرفتن قرار  در معرض طلاقالعاده  فوقكنند،  موجود ازدواج مي

 ۀزيهرا بها اينکهه همه     ؛اين ديدگاه اهميت خاصهي دارد . دارند

بيانگر آن است  كم دستدهد،  نميهاي ازدواج را توضيح  جنبه

 ازشهود،   بيهان مهي   يابي انسان كمتر از آنچه غالباً كه رفتار زوج

 .گيرد تأثير ميشناختي و نهادي  زيست هاي عامل

گيرند كه باور  افراد زماني تصميم به ازدواج مي رازنظر بيک

آنهان بهيش از زمهان     هاي تكردن منفع صورت ازدواج كنند در

مجردي است و همين محاسبه درباب تصهميم بهه طهلاق نيهز     

 (.  ;137Baker, 1988: 7937،روزالينههدكههارتي و  مههک) وجههود دارد

نيسهتند و بهه    نهي عقلا اًهاي اجتماعي، موجهوداتي تمامه   سو ه

هاي  فراخور اوضاع ذهني و عيني خويش ممکن است به كنش

خوانهدن   ازسهويي، عقلانهي  . عاطفي و غيرعقلاني دست بزننهد 

 زيهرا  ؛نظر همهراه باشهد   كنش بايد با حدي از وسواس و دقت

كنش عقلاني را كنشي بدانيم كه فاعهل آن،   ،وبر طبق نظراگر 

، (777: 7971 كرايب،)ست ابه اثر فعل خود و پيامدهاي آن آگاه 

خصوص در  بهطلاق آگاهي كامل از پيامدهاي كنش،  زمينۀدر 

امهها مطههابق  نههاممکن اسههت؛ اًعصههر پرمخههاطرۀ امههروز تقريبهه

اش بهراي   ينه گيري سو ه دربرابر طلاق و آمهادگي عقلا  جهت

هاي آن، تها حهدي ادعهاي     كردن زمينه خروج از رابطه و فراهم

؛ شود ه ميپيامدهاي كنش پذيرفتاحاطه و شناخت كنشگران از 

 «مبنهاي كهنش  »همان شود،  تأكيد ميهرچند آنچه بيشتر بر آن 

نيز  در اين پژوهش. آن هاي هفرد در هنگام طلاق است نه نتيج

ههاي   شهناخت  دنبهال  بودن كهنش بيشهتر بهه    عقلاني ،مانند وبر

كهنش   «ناظر»شناخت  دنبال تا به شود ميكنش تعريف  «فاعل»

يعنهي مهلاك    ؛(داند خواندن كنش مي ملاك منطقيآنچه پارتو )

خود فاعلان اجتمهاعي   سيرهايبودن طلاق براساس تف عقلاني

كنشي عقلاني است كه  ،از اين منظر. نظر گرفته شده است در

ابهزار و   كهاربردن  بهه افراد آن را عقلاني بخواننهد و در آن، بها   

نه )دنبال هدفي خاص يا سود و منفعت  مناسب، به هاي هليوس

. فعلشهان آگهاه باشهند    ههاي ثراخود باشند و بهه  ( مادي اًلزوم

انهد،   بسياري از كنشگراني كه طلاقي عقلاني را از سر گذرانده

مدت زمان زيادي را، صرف توجه بهه آن اقهدام و   پيش از آن 

بها   روشهدن   روبهه آمهادگي لازم بهراي    اند و پيامدهاي آن كرده

آنهها درواقهد   . اند پيامدهاي پس از آن را در خود پرورش داده

انهد و   به انجام كنش عقلانهي معطهوف بهه ههدف دسهت زده     

بهه همهين دليهل    . شان بوده است هدفشان بهبود كيفيت زندگي
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اسهتثناي   به) گيرند افرادي كه در اين سنخ طلاق قرار مي بيشتر

رساندن  انجام در بهخود را قوي  طور به ،(زده گروه طلاق شتاب

طلاق را رخهدادي معقهول و مفيهد     زيرا؛ دانند عامل ميطلاق 

 نرفهت  رونيه يا ابزاري براي ب «حل راه»و آن را همچون  دانند يم

 .برند از وضعيت نامناسب ازدواجشان به كار مي

 

هافرضیه

فرضیۀاصلی

 و پيامدهاي اجتمهاعي آن، در بهين   شناسي طلاق  بين سنخ

 (.تدوين الگو)زنان مطلقه رابطه وجود دارد 

 

 هایفرعیفرضیه

 طلبانه و پيامدهاي اجتمهاعي آن، در   بين طلاق عقلاني جاه

بين طلاق عقلاني فاعلانه و .بين زنان مطلقه رابطه وجود دارد

پيامدهاي اجتمهاعي آن، در بهين زنهان مطلقهه رابطهه وجهود       

بين طلاق عقلاني توافقي و پيامهدهاي اجتمهاعي آن، در   .دارد

بين طلاق عقلاني منفعلانهه  .بين زنان مطلقه رابطه وجود دارد

و پيامدهاي اجتماعي آن، در بين زنهان مطلقهه رابطهه وجهود     

بين طلاق غيرقلاني و پيامهدهاي اجتمهاعي آن، در بهين    .دارد

 .زنان مطلقه رابطه وجود دارد

 روشپژوهش

 دنبهال  بهه  كهه  اسهت  كمهي  رويکرد با پژوهشي حاضر، ۀمطالع

 از اي مجموعهه  سنخ. است در جامعه طلاق هاي  گونه شناخت

بها   ويژگهي  يهک  در كهم  دسهت  كه است اشخاص يا ها حالت

 هها  داده تنظهيم  و بندي تقسيم شناسي، سنخ اند مشترك يکديگر

 خاص معيارهايي يا معيار و برپايۀ آنها هاي ويژگي به توجه با

 در نظهر گرفتهه اسهت    خهود  پهژوهش  در پژوهشهگر  كه است

(Mitchell et al., 2007: 1.) بهراي  مناسب اي زمينه شناسي سنخ 

جامعۀ آماري، همۀ . كند مي فراهم موجود وضد دقيق توصيف

زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميتۀ امداد امهام خمينهي   

 7931علت طلاق در سال  استان چهارمحال و بختياري به( ره)

نفهر   7361خهانوار يها    7767بوده است كه تعداد آنان برابر با 

گيهري كهوكران    حجم نمونه با استفاده از فرمهول نمونهه  . است

مطالعهه  اي منظم  روش نمونۀ طبقهنفر است كه با  077برابر با 

 .و بررسي شدند

 

چگونگیسنجشمتغیرها

نامۀ استاندارد در حوزۀ سهرمايۀ   ها، پرسش ابزار گردآوري داده

سههاخته در حههوزۀ   اجتمههاعي و كيفيههت زنههدگي و محقههق   

هاي اجتماعي،  هاي اجتماعي، رابطه شناسي طلاق، فرصت سنخ

در حهوزۀ  . امنيهت اجتمهاعي و پايگهاه اجتمهاعي بهوده اسهت      

سهؤال در پهنج بعهد     10)نامه شامل  شناسي طلاق، پرسش سنخ

طلبانه، تهوافقي، منفعلانهه و طهلاق     طلاق عقلاني فاعلانه، جاه

، در حوزۀ سهرمايۀ اجتمهاعي   (زده و اجباري غيرعقلاني شتاب

، در حوزۀ (سؤال در سه بعد شناختي، ارتباطي، ساختاري 97)

محههيط ههها و  سههؤال در دو بعههد رابطههه  7)كيفيههت زنههدگي 

سهؤال در دو بعهد    3)، در حهوزۀ امنيهت اجتمهاعي    (اجتماعي

هههاي  ، در حههوزۀ رابطههه(امنيههت اجتمههاعي و امنيههت اخلاقههي

هاي فهردي، سهازماني و    سؤال در سه بعد رابطه 70)اجتماعي 

سهؤال در دو   70)هاي اجتمهاعي   ، در حوزۀ فرصت(اجتماعي

 1)، در حهوزۀ دوگهانگي نقهش    (بعد فرصت مالي و غيرمهالي 

( سؤال با مقياس اسمي 0)و در حوزۀ پايگاه اجتماعي ( سؤال

در قالب طيف ليکرت بوده است و از كاملاً درست تها كهاملاً   

 .شود نادرست را شامل مي

به دو قسهم عقلانهي و غيرعقلانهي    در اين پژوهش طلاق 

 :شده، دربارۀ آن مطالعه شده است  تقسيم

فاعلانهه،   طلبانهه،  طلاق عقلاني خود به چههار دسهتۀ جهاه   

مشخصۀ اصلي و كلي ايهن  . شود توافقي و منفعلانه تقسيم مي

بودن آن از نگاه  سنخ همان گونه كه از نامش پيداست، عقلاني

بهراي كنشهگراني كهه در ايهن دسهته جهاي       . كنشگران اسهت 

طههلاق . شههود گيرنههد، طههلاق امههري عقلانههي قلمههداد مههي مههي

دليل  بيشتر بهشود كه  زده و اجباري مي غيرعقلاني شامل شتاب

پيونهدد و   هاي بيروني يا اصرار طرف مقابل به وقهوع مهي   الزام

سو ۀ طلاق هيچ تمايلي بهه جهدايي نداشهته اسهت و طهلاق      
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 (.137: 7937كارتي و روزاليند،  مک)عاطفي را تجربه نکرده است 


شناسیطلاقهایسنخشاخص–1جدول

شناسیطلاقهایسنخشاخص

طلاق عقلاني 

 طلبانه جاه

رهايي از قفس زندگي، رسيدن به آرزوها، تغيير 

وآمد،  شدن رفت در كيفيت زندگي، آسان

نشدن زندگي  كنترلمختاربودن در زندگي، 

 توسط ديگران

طلاق عقلاني 

 فاعلانه

دادن، نداشتن هيچ  بيش از اندازه به خود اهميت

نبودن فرزندان در  حسي به زندگي مشترك، مهم

توجهي به نظرهاي اعضاي خانواده،  بيزندگي، 

هاي سنتي، ايستادگي دربرابر  مخالفت با نگرش

 افراد خانواده

طلاق عقلاني 

 توافقي

سردشدن از  جداشدن بدون هرگونه تنشي،

زندگي، نداشتن احساس رضايت از زندگي، 

 احساس رضايت از جدايي

طلاق عقلاني 

 منفعلانه

قبلي، نکردن كامل وابستگي به زندگي  قطد

بودن نسبت  ميل بودن مرد براي طلاق، بي متقاضي

 گرفتن به طلاق

طلاق 

غيرعقلاني 

زده و  شتاب

 اجباري

داشتن زندگي و طرف مقابل و اميدواري  دوست

صورت  نداشتن به زندگي به به بازگشت، تمايل

طلاق ازروي عصبانيت، ناپختگي و مطلقه، 

ندگي نداشتن توانايي در ادارۀ ز  عجله در طلاق،

 بدون شغل و سرپناه، نبودن حامي در زندگي،

احساس پشيماني از طلاق، تأثيرپذيري از 

 هاي ديگران صحبت



1کیفیتزندگی

اي  فاركوار بين سه تعريف كارشناسانه و يک تعريف غيرحرفه

او تعريف كارشناسهانه را بهه   . گذارد از كيفيت زندگي فرق مي

ابتدا، تعريف عمومي و كلي از كيفيت : كند سه جزء تقسيم مي

ههاي   زندگي يعني درجۀ رضايت يا نارضايتي كه مردم با جنبه

تعريف اجزايي از  دوم،. كنند آن را احساس مي  مختلف زندگي

كيفيت زندگي كه مربوط به وجود طبيعهي چندبعهدي از ايهن    

                                                   
1
 Quality of Life 

سوم، تعريفي دقيق . هاي مختلف و مجزاست مفهوم با شاخص

شده كه مربوط به يک يا دو مورد از بعدهاي مختلف  و خاص

اي كيفيهت   منظهور از تعريهف غيرحرفهه   . كيفيت زندگي است

جتمهاعي مهثلاً از   هاي مختلهف ا  زندگي، اين است كه از گروه

شهود   شان پرسيده مهي  سالمندان دربارۀ وضعيت كيفيت زندگي

 (.713: 7976خديو و عليي، )


هایکیفیتزندگیشاخص–2جدول

هایکیفیتزندگیشاخص

هاي  رابطه

 اجتماعي

احساس رضايت از رابطه با ديگران، احساس 

رضايت از وابستگي و رابطه با ديگران، 

آشنايان، وجود برخي افراد حمايت دوستان و 

 براي درددل

محيط و 

 وضعيت زندگي

داشتن پول به اندازۀ رفد نيازهاي زندگي، 

بودن خبرها و اطلاعات موردنياز  دردسترس

روزانه، رضايت از امکانات و شرايط محل 

ونقل و  زندگي، دسترسي به امکانات حمل

 وآمد رفت



2سرمايۀاجتماعی

ههاي مختلفهي    ويژگياست و اي مديريتي  اجتماعي پديده ۀسرماي

ا، هه  ها و رفتارهاي مشترك، ارتبهاط  ، ارزش(هنجارها) مانند اعتماد

(. Lin, 2001)دارد همکاري، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه 

اجتمهاعي،   ۀگيهري سهرماي   اونيکس و بولن بهراي تبيهين و انهدازه   

 ،محلهي  ۀمشاركت در جامعه : اند هايي به شرح زير بيان كرده مؤلفه

 ۀقدمي در بافهت و زمينه   نگري و پيش اجتماعي يا پيش بودن عامل

 ،ا با خانواده و دوستانه تعامل ،احساس امنيت و اعتماد ،اجتماعي

 و زنههدگي شارز هههاي متفههاوت، افههراد و سههليقه تحمههل تنههوع

 (.Onyx & Buleen, 2000: 23-42) شغلي ياه تعامل

                                                   
2
 Social capital 




 

 09 استان چهارمحال و بختياري( ره) بين زنان مطلقۀ تحت پوشش كميته امداد امام خميتي)شناسي طلاق و پيامدهاي اجتماعي آن  سنخ



هایسرمايۀاجتماعیشاخص–4جدول

هایسرمايۀاجتماعیشاخص

ها با دوستان و  احساس امنيت و اعتماد، تعامل شناختي

خههانواده، احسههاس ارجمنههدبودن در جامعههه،  

احساس رضايت از گذشتۀ زندگي، كمهک بهه   

ههاي محلهي، احسهاس     ديگران، كمک به گروه

هها،   امنيت، اعتماد به مهردم، ارتبهاط بها غريبهه    

 بودن محيط زندگي امن

ههها بهها افههراد و  ارزش زنههدگي، تنههوع ارتبههاط ارتباطي

بههودن اجتمههاعي،  هههاي مختلههف، عامههل سهليقه 

گههرفتن از  گههرفتن از دوسههتان، كمههک  كمههک

همسايگان، ملاقات و ديدار همسايگان، ارتباط 

هاي محلي،  تلفني با دوستان، شركت در انجمن

ي هاي محلي، احساس راحت عضويت در باشگاه

ههاي مختلهف، ارتبهاط     از شركت در سهازمان 

كردن شهام يها ناههار بها      كلامي با ديگران، ميل

دوستان، ديدار با اقوام و آشنايان بيرون از محل 

 سکونت

هاي شهغلي،   مشاركت در جامعۀ محلي، تعامل ساختاري

خريدكردن از مغازۀ دوستان و آشنايان، كسب 

ههها، كمههک بههه  اطلاعههات بههراي حههل مشههکل

ههها و  همسههايگان بيمههار، مههديريت باشههگاه  

ههاي   هاي محلي، شهركت در مؤسسهه   مؤسسه

هاي اور انسي، مشاركت در  دهندۀ خدمت ارائه

ههاي محلهي، آزادي    هاي مؤسسهه  ارائۀ خدمت

هاي محل سکونت، زنهدگي بها    بيان در مشکل

ههاي متفهاوت در    افراد غريبه و داراي فرهنگ

ههاي   يوهبهردن از افهراد بها شه     يک محله، لذت

ههايي كهه وارد    زندگي متفاوت، پذيرفتن غريبه

 اند منطقۀ سکونت شما شده



 1واخلاقیامنیتاجتماعی

عبارت است از حالت فراغت همگاني از تهديدي كهه كهردار   

در تمهام يها   ، غيرقانوني دولت يا دستگاه يها فهرد يها گروههي    

 .(70: 7971پور،  رجبي)بخشي از جامعه پديد آورد 

                                                   
1
 Social and moral security 

هایامنیتاجتماعیشاخص–9جدول

هایامنیتاجتماعیشاخص

اجتماعي امنيت 

 و اخلاقي

ترسيدن از تنهايي در شب و مسيرهاي خلوت، 

تههرس از تههردد در محههل زنههدگي، محتههرم    

نشههدن زن مطلقههه در جامعههه، احتههرام  شههمرده

نشدن براي زنان مطلقه در جامعه، وجهود   قائل

ههاي   هاي كلامهي، وجهود مزاحمهت    مزاحمت

ركلامي، احساس آرامش در زندگي روزمره، غي

كردن طهلاق در محهيط كهار و زنهدگي،      پنهان

تهديدشدن زن جوان مطلقهه و بهدون فرزنهد،    

به افراد ( غيراخلاقي)ارائۀ پيشنهادهاي ناجور 

 مطلقه



2ارتباطاجتماعی

است كه از آن براي بيان تمام كلي اصطلاحي  ،ارتباط اجتماعي

ها  افراد يا گروه ۀاجتماعي با مشاركت آگاهان هاي هشکال رابطاَ

، هها  ارتبهاط اجتمهاعي، علامهت    ههاي  هشود و وسيل استفاده مي

مربوط به زبهان و   هاي تو صور ...، نمادها، سخن وها حركت

 (.900: 7907بيرو، ) گيرد مي بر دار را در هر بيان معني

 
هایارتباطاجتماعیشاخص–1جدول

اجتماعیهایارتباطشاخص

وآمهد بها مهادر،     وآمد بها پهدر، رفهت    رفت با خانواده

وآمهد بها خهواهر،     وآمهد بها بهرادر، رفهت     رفت

وآمهد بها    وآمد با اقهوام و آشهنايان، رفهت    رفت

 همسايگان

كميتۀ امداد، نيروهاي انتظامي، بهزيسهتي،   با نهادها

 ها، استانداري دادگستري، شهرداري، بيمارستان

ورزشي و تفريحي، اتحاديۀ صنفي، باشگاه  ها با صنف

هاي مذهبي، اتحاديۀ شهغلي،   ها و جلسه هيئت

 مركزهاي علمي

                                                   
2
 social connection 
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1پايگاهاجتماعی

به  و است قائل ارزشي كه يک گروه براي يک نقش اجتماعي

د كه نسهبت آن  آي مي دست به وقتي چيز، يک طور كلي ارزش

بندي صورت  با چيزهاي ديگر معلوم شود و به بيان ديگر رتبه

هرگاه اعضاي يک گروه در تعيين ارزش يک تن يا يک . گيرد

داسهتان   هاي آن، موافق مهوازين خهود ههم    گروه ديگر يا نقش

و هنگامي  اند كردهگذاري اجتماعي  ارزش شود گفته ميشوند، 

پايگاه »، شود مياجتماعي  گذاري ارزش ،كه يک نقش اجتماعي

 (.711: 7917اگبرن و نيمکف، )شود  آن نقش معلوم مي «اجتماعي

 

هایپايگاهاجتماعیشاخص-6جدول

هایپايگاهاجتماعیشاخص

پايگاه 

 اجتماعي

ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال، ميزان 

 درآمد ماهيانه، وضعيت مسکن



2فرصتاجتماعی

 زندگي هاي شانس يا ها فرصت اصطلاح بار نخستين برايوبر

 شهخص  اختصاصهي  امکانات، آن از منظور او و برد كار به را

و  زنهدگي  بيرونهي  وضهعيت  ثهروت،  از برخهورداري  ازلحهاظ 

 معنهاي  ترين در وسيد زندگي هاي فرصت .بود شخصي تجربۀ

 بهراي  فرهنگي يا اقتصادي كالاي انواع به دسترسي شانس آن،

 ميلهز  رايهت  و سهي  گهر   هانس .است جامعه هر در فرد هر

 دانند مي امکاناتي از وسيعي طيف شامل را زندگي هاي فرصت

 تولهد  از پس زندگي اول سال طول در ماندن زنده احتمال«كه 

 عهادي  طهور  بهه  و زيسهتن  سهلامت  هنرهها،  با آشنايي امکان تا

 در درماني و پزشکي هاي خدمت از برخورداري يافتن، پرورش

 و نوجهواني  در بزهکهاري  بهه  نشدن كشيده بيمارشدن، صورت

 يها  دبيرسهتاني  تحصهيلات  بهه  يابي دست امکان همه از تر مهم

                                                   
1
 Social status 

2
 Social opportunities 

 (.39: 7909تامين، )گيرد  مي بر در را» يدانشگاه


 هایاجتماعیهایفرصتشاخص-7دولج

هایاجتماعی هایفرصتشاخص

فرصت 

 غيرمالي

شدن دورۀ جواني،  طي: ازدواج مجدد

نکردن مردان مجرد از زنان بيوه، تغيير  استقبال

نگرفتن  نماشدن، تحويل ها، انگشت نگرش

دوستان زن متأهل بعد از طلاق، حضورنداشتن 

نکردن خانوادۀ  ها، حمايت ها و جمد در مهماني

شدن ارتباط زن با محيط بيرون از  زن، قطد

 خانواده

نبود پدر بالاي سر فرزندان و : فرزندان

ارت آنان، تأثير بر وضعيت احساس حق

اجتماعي و آبروي فرزندان در محل زندگي، 

تأثير بر وضعيت دختران دم بخت خانواده، افت 

تحصيلي و آموزشي فرزندان، محدودشدن 

 هاي فرزندان تفريح

فرصت 

 مالي

شغل، نگاه ابزاري و كالايي به زنان   نداشتن

 مطلقه



4نقشدوگانگی
 

 و كهار  محهيط  ههاي  داشهت  چشهم هها،  اولويهت  از فرد آگاهي

 ,Osipow & Spokane)كنهد   مي ارزيابي را معيارهاي ارزشيابي

1998: 18.) 


هایدوگانگینقششاخص–8جدول

هایدوگانگینقششاخص

دوگانگي 

نقش اقتصادي 

 و اجتماعي 

كشيدن،  بار مالي خانواده را بردوش

... هاي معيشتي، تحصيلي و مسکن و هزينه

داشتن رفتار و اعمال مردانه، خانواده، 

كردن براي فرزندان، حضور در  پدري

 هاي مردانه جمد

 
در اين پژوهش براي برآورد اعتبهار ابهزار سهنجش، از دو    

اي اسهتفاده شهده    روش اعتبار محتوا از نهوع صهوري و سهازه   

                                                   
3
 Role ambiguity 




 

 01 استان چهارمحال و بختياري( ره) بين زنان مطلقۀ تحت پوشش كميته امداد امام خميتي)شناسي طلاق و پيامدهاي اجتماعي آن  سنخ



ههاي پهژوهش بهه     براي سنجش اعتبار صوري، معهرف . است
هاي اجتماعي ارائه  مسئلهشناسي و متخصصان  استادهاي جامعه

ها و تعهداد بعهدها اعمهال     شده است و نظر آنان دربارۀ معرف
نامه مطرح  در اعتبار سازه، چارچوب نظري پرسش. شده است

در اين شيوه، ارزيابي سنجه برحسب مطابقهت آن بها   . شود مي
ازلحهاظ  (. 60: 7906دوس، )گيهرد   انتظارهاي نظري صورت مي

محاسهبۀ ايهن نهوع اعتبهار، اسهتفاده از      هاي  آماري يکي از راه
كاررفتهه بهراي    افزار بهه  نرم. تکنيک تحليل عاملي تأييدي است

ههاي سهاختاري ايمهوس     سازي معادله اين تحليل آماري، الگو
انهد، از   هايي كه بهار عهاملي ضهعيفي داشهته     بوده است و آيتم

 .اند نامۀ نهايي حذف شده پرسش
هها در   ساني درونهي آيهتم  جهت محاسبۀ پايايي نيز پايايي هم

نظر گرفته شده است كه معمولاً با ضريب آلفاي كرونباخ گزارش 
آمده دربارۀ پايايي هر متغيهر بها بعهدهاي     دست ضريب به. شود مي

بههه بالاسههت كههه ايههن ضههريب بههراي انجههام   01/7آن، ضههريب 
ها در دو سهطح   دادههمچنين . هاي علمي، پذيرفتني است پژوهش

ههها بهها اسههتفاده از   سههطح توصههيفي، داده انههد؛ در تحليههل شههده
هاي آماري فراواني، درصهد، ميهانگين و انحهراف معيهار      شاخص
هاي  بندي شده است و در سطح استنباطي، ضمن ارائۀ آزمون طبقه

ههاي   هها بها اسهتفاده از الگهوي معادلهه      همبستگي، آزمون فرضهيه 
 .افزار ايموس انجام شده است ساختاري با استفاده از نرم

 

هایتوصیفیفتهيا
درصهد برابهر    17سال و  97گويان زير  نفر از پاسخ 36حدود 
درصد برابر با  16سال و  07تا  97نفر، در گروه سني  177با 
ميهانگين  . قهرار دارنهد    سال 17تا  07نفر، در گروه سني  770

. است 0/77با انحراف ميانگين  6/97گويان برابر با  سني پاسخ
گويهان ميهزان تحصهيلات تها مقطهد       نفر از پاسهخ  706حدود 

نفههر، تحصههيلات مقطههد  767درصههد برابههر بهها  07ابتههدايي، 
 7نفر، تحصهيلات متوسهطه و    91درصد برابر با  7راهنمايي، 

 .نفر تحصيلات عالي دارند 91درصد برابر با 
 77درصد برابهر بها    17مدت زمان زندگي مشترك حدود 

نفهر دو   03بر با درصد برا01/73گويان يک سال،  نفر از پاسخ
درصد برابهر بها    1/73سال،  0نفر  36درصد برابر با  10سال، 

 7سهال و   3تها  6نفر  91درصد برابر با  01/7سال،  1نفر  07
ميهانگين تعهداد   . سهال بهه بالاسهت    77نفر  91درصد برابر با 

سهال   30/0گويان برابر با  هاي زندگي مشترك براي پاسخ سال
 .تاس 7/6با انحراف ميانگين 

سال از زمان جدايي  7نفر،  711درصد برابر با  97حدود 
 01/73سال،  9نفر  771درصد برابر با  17آنان گذشته است و 

 6نفهر   11درصد برابهر بها    1/1سال،  1نفر  03درصد برابر با 
سال  7درصد  11/9سال،  0نفر  71درصد برابر با  01/9سال، 
جدايي و طلاق آنهها  سال از  77نفر،  0درصد برابر با  01/7و 

 3/9گويهان   ميانگين سال جدايي و طلاق پاسهخ . گذشته است
 .است 3/1سال با انحراف ميانگين 

گويان شغل  نفر از پاسخ 769درصد برابر با  01/07حدود 
...( هاي خهدماتي، فروشهندگي، آرايشهگري، خيهاطي و     شغل)

درصهد   11/76دار و  نفر خانهه  701درصد برابر با  09دارند و 
  .نفر بيکار و جوياي كارند 61برابر با 

گويهان درآمهد    نفر از پاسهخ  717درصد برابر با  97حدود 
درصد برابر  67صورت ماهيانه دارند و  هزار تومان به 117زير 
درصد برابهر   77هزار تومان و  677تا  117نفر درآمد  166با 
د درص 01حدود  .هزار تومان به بالا دارند 67نفر درآمد  70با 

گويهان در مسهکن والهدين سهکونت      نفر از پاسخ 767برابر با 
 7نفر مسکن رهن و اجهاره و   767درصد برابر با  07دارند و 

درصد برابر بها   77. نفر منزل شخصي دارند 91درصد برابر با 
 .كنند زندگي مي( خواهر و برادر)نفر نيز با اقوام نزديک  07

دواج قبلي دارند و نفر تجربۀ از 17درصد برابر با  0حدود 
 .نفر نيز تجربۀ ازدواج قبلي ندارند 901درصد برابر با  39

نفر خودشان  171گويان برابر با  درصد از پاسخ 07حدود 
نفهر همسهر    771درصد برابر بها   13اند و  متقاضي طلاق بوده

 .است آنان متقاضي طلاق بوده 
گويهان پهس از    نفهر از پاسهخ   91درصد برابر بها   7حدود 

انهد و بخشهي از    ق مهريۀ خود را تا حدودي دريافت كردهطلا
نفر مهريه را كامهل   996درصد برابر با  70اند و  آن را بخشيده

نفهر نيهز مهريهه را كامهل      91درصد برابهر بها    7اند و  بخشيده
 .اند گرفته

گويهان مهدت    نفر از پاسهخ  767درصد برابر با  07حدود 
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 10خهود را يهک سهال،    زمان اقدام به طلاق تا جدايي قانوني 
نفر اين  700درصد برابر با  96سال و  1نفر  36درصد برابر با 

درصهد برابهر    07حدود  .اند سال و بيشتر بيان كرده 9زمان را 
اند در وقهوع طهلاق آنهان     گويان بيان كرده نفر از پاسخ 767با 

نفر وجهود   36درصد برابر با  10تأخيري وجود نداشته است، 
گي را مههاند ديههر تحقههق پيههداكردن طههلاق  فرزنههدان در زنههد

نکردن مهريهه را   نفر دريافت 01درصد برابر با  77اند و  دانسته
نفر دخالهت خهانواده و ديگهران را از     01درصد برابر با  77و 
 .اند هاي تأخير طلاق مطرح كرده دليل

گويان تمايل به  نفر از پاسخ 770درصد برابر با  06حدود 

نفر تمايل بهه   176درصد برابر با  10اند و  ازدواج مجدد داشته

نفهر، وجهود    11درصد برابر بها   70اند و  ازدواج مجدد نداشته

درصد برابهر   77. اند فرزندان را ماند ازدواج مجدد خود دانسته

ها، مهانعي در   رفد احتياج نفر دوستي با ديگران را جهت 07با 

نفهر،   07درصهد برابهر بها     71اند و  ازدواج مجدد مطرح كرده

درصهد   6. انهد  تجربۀ زندگي قبلي را ماند ازدواج مجدد دانسته

اند استقلال مالي دارند و به آقها بهالا    نفر بيان كرده 19برابر با 

 انهد  نفر نيز بيان داشهته  17درصد برابر با  71سر نياز ندارند و 

انهد و بهه    تاكنون مورد مناسبي براي ازدواج مجدد پيدا نکهرده 

 .ازدواج مجدد نيز تمايلي ندارند



 بندیمتغیرهایوابستۀپژوهشخوشه-0جدول

امنیتاجتماعیو
اخلاقی

 درصد یفراوان
یهاشاخص
 یفیتوص

توصیفیهایشاخصدرصدفراوانیسرمايۀاجتماعی

7/97 710 پايين = ميانگين و انحراف معيار 
71/Ñ71/1 

 1=ميانه
 9=نما

ميانگين و انحراف  1707 177 پايين
 09Ñ90/1= معيار

 1/1=ميانه
 9=نما

1/97 716 متوسط  9007 796 متوسط 
7/96 700 بالا  7607 60 بالا 
 777 077 جمد 777 077 جمد

 درصد فراواني هاي اجتماعي رابطه
= ميانگين و انحراف معيار

97/Ñ70/7 
 7=ميانه
 7=نما

 درصد فراواني كيفيت زندگي
ميانگين و انحراف 

 Ñ0/7/06= معيار
 1=ميانه
 7=نما

01/77 91 پايين 9/01 763 پايين   

01/7 91 متوسط  9007 707 متوسط 
7/9 71 بالا 7/17 79 بالا   

 777 077 جمد 777 077 جمد

 درصد فراواني دوگانگي نقش
= ميانگين و انحراف معيار

17/Ñ07/1 
 9=ميانه
 9=نما

 درصد فراواني فرصت اجتماعي
ميانگين و انحراف 

 Ñ06/1/17= معيار
 9=ميانه
 9=نما

 77 917 پايين 9 71 پايين

9/11 73 متوسط 9/76 61 متوسط   

7/00 133 بالا 7/9 71 بالا   

 777 077 جمد 777 077 جمد

 

نفهر از   177درصهد برابهر بها     17، حهدود  3طبق جهدول  
گويان ازنظر سهرمايۀ اجتمهاعي در بعهدهاي شهناختي و      پاسخ

 ïساختاري و ارتباطي يا به بيان ديگر، در بعدهاي مشهاركت  
 -بودن اجتماعي  ها و اعتماد و امنيت و عامل ها و ارتباط تعامل

نفر در حد متوسط و  796درصد برابر با  90در سطح پايين و 
 7/97حهدود  . نفر در حهد بهالا هسهتند    60درصد برابر با  76

گويهان، امنيهت اجتمهاعي و     نفهر از پاسهخ   710درصد برابر با 
نفهر   716د برابر با درص 1/97اخلاقي در سطح پايين دارند و 

نفههر، امنيههت  700درصههد برابههر بهها  7/96در حههد متوسههط و 
امنيهت اجتمهاعي و   . اجتماعي و اخلاقهي در حهد بهالا دارنهد    

 71/7با انحراف معيار  71/1گويان، ميانگين  اخلاقي بين پاسخ
گويهان   نفهر از پاسهخ   763درصد برابهر بها    9/01حدود  .دارد
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( اجتماعي و محيط زنهدگي  هاي ازلحاظ رابطه)كيفيت زندگي 
نفر در سطح متوسط  707درصد برابر با  90در سطح پايين و 

 .نفر در سطح بالا دارند 79درصد برابر با  7/17و 
هههاي  گويهان ازلحههاظ رابطههه  درصههد از پاسههخ 01/77حهدود  
ههاي محلهي و صهنفي و     هاي خانوادگي، ارتباط ارتباط)اجتماعي 
نفر در سهطح   91درصد برابر با  01/7در سطح پايين و ( سازماني
 .نفر در سطح بالا هستند 71درصد برابر با  7/9متوسط و 
نفهر، ازنظهر    917گويان برابر بها   درصد از پاسخ 77حدود 
 9/76در سطح پايين و ( مالي و غيرمالي)هاي اجتماعي  فرصت

نفر در سطح  71درصد برابر با  7/9درصد در سطح متوسط و 

  .بالا هستند
گويهان، دوگهانگي    نفر از پاسخ 71درصد برابر با  9حدود 

درصهد دوگهانگي نقهش در حهد      9/11نقش در حد پهايين و  
ههاي   نفر، دوگانگي نقهش  133درصد برابر با  7/00متوسط و 

 .اقتصادي و اجتماعي دارند
 

هاهآزمونفرضی
طلبانه و پيامدهاي اجتماعي  بين طلاق عقلاني جاه: فرضيۀ اول

 .داردآن رابطه وجود 




طلبانهوپیامدهایاجتماعیآنطلاقعقلانیجاهالگویمعادلۀساختاری-1شكل



هایساختاریهایبرازشمعادلهشاخص-19جدول

طلبانهطلاقعقلانیجاه:متغیرمستقل  

شاخصمطلق شاخصمقتصد (نسبی)شاخصتطبیقی

سطح 
معنادار
 ي

 كاي دو
ريشۀ 
ميانگين 
 ماند پس

شاخص 
نيکويي 
برازش 
 شده اصلاح

شاخص 
نيکويي 
 برازش

شاخص 
برازش 
هنجارشده 
 مقتصد

ريشۀ 
ميانگين 
مربعات 
 تقريب

شاخص 
برازندگي 
 فزاينده

شاخص 
برازش 
 تطبيقي

شاخص 
شدۀ  نرم

 برازندگي

71/7 7/61 710/7 37/7 30/7 07/7 707/7 37/7 37/7 30/7 
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. هاي برازش كلي آورده شده اسهت  ، شاخص77در جدول

ها بايد گفت هيچ شاخص منفردي وجهود   دربارۀ اين شاخص

قاسهمي،  )ندارد كه براساس آن دربارۀ كليت الگو قضاوت شود 

هههاي  اي از شههاخص ؛ بلکههه لازم اسههت مجموعههه (733: 7973

كاي  نسبت. تطبيقي، مطلق و مقتصد با هم در نظر گرفته شوند

هها،   جهت قضاوت و حمايت از داده اسکوئر به درجۀ آزادي به

اين مقدار پذيرش براي الگو برابهر  . تري است شاخص مناسب

ريشهۀ دوم ميهانگين   . و كمتهر از مقهدار مجهاز اسهت     11/9با 

مانده بين مقدار صفر تها يهک متغيهر اسهت و از      مربعات باقي

كهه  يعنهي شاخصهي   )هاي برازش سطح پايين اسهت   شاخص

تهري   شهدۀ پهذيرفتني   تر باشد، الگوي تهدوين  مقدار آن كوچک

پذيرفتني است و كمتهر از   77/7؛ دامنۀ كمتر از (شود تلقي مي

دهد كهه در اينجها برابهر بها      بودن الگو را نشان مي خوب 71/7

 .گيرد است و در محدودۀ پذيرش قرار مي 707/7

دهنهد الگهوي    هاي برازش الگهو نشهان مهي    ساير شاخص

ههاي   شهاخص . لۀ ساختاري فوق برازش نسبتاً خوبي داردمعاد

. هستند 37/7شده بالاي  مطلق نيکويي برازش و برازش اصلاح

هاي مقتصد يعني ريشۀ دوم ميانگين مربعات، خطهاي   شاخص

، دامنهۀ  71/7تهر   برآورد و شاخص كاي اسکوئر نسبي كوچک

 دهند و شاخص برازش تطبيقهي  تر را نشان مي قبول پايين قابل

شدگي  يعني برازندگي فزاينده و برازش تطبيقي و شاخص نرم

ههاي ارزيهابي    شهاخص . هسهتند  30/7برازندگي همگي بالاي 

شهده،   هاي گردآوري دهند داده كليت الگو در مجموع نشان مي

ديگر، برازش   عبارت  كنند؛ به شده را حمايت مي الگوي تدوين

 .داده به الگو برقرار است

ق عقلانههي فاعلانههه و پيامههدهاي بههين طههلا: فرضههيۀ دوم

 .اجتماعي آن رابطه وجود دارد

 




































الگویمعادلۀساختاریطلاقعقلانیفاعلانهوپیامدهایاجتماعیآن-2شكل
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 03 استان چهارمحال و بختياري( ره) بين زنان مطلقۀ تحت پوشش كميته امداد امام خميتي)شناسي طلاق و پيامدهاي اجتماعي آن  سنخ



هایساختاریهایبرازشمعادلهشاخص–11جدول

طلاقعقلانیفاعلانه:متغیرمستقل

شاخصمطلق شاخصمقتصد (نسبی)شاخصتطبیقی

سطح 

 معناداري
 كاي دو

ريشۀ 

ميانگين 

 ماند پس

شاخص 

نيکويي 

برازش 

 شده اصلاح

شاخص 

 نيکويي برازش

شاخص 

برازش 

هنجارشد

 ۀ مقتصد

ريشۀ 

ميانگين 

مربعات 

 تقريب

شاخص 

برازندگي 

 فزاينده

شاخص 

برازش 

 تطبيقي

شاخص 

شدۀ  نرم

 برازندگي

71/7 9/01 797/7 39/7 30/7 01/7 701/7 37/7 37/7 30/7 

 

جهت  ، نسبت كاي اسکوئر به درجۀ آزادي به77در جدول 

ايهن  . تري است ها، شاخص مناسب قضاوت و حمايت از داده

. و كمتر از مقهدار مجهاز اسهت    11/9مقدار براي الگو برابر با 

مانده بين مقدار صفر تها يهک    ريشۀ دوم ميانگين مربعات باقي

هاي برازش سطح پايين است كهه در   متغير است و از شاخص

. گيرد رش قرار مياست و در محدودۀ پذي 701/7اينجا برابر با 

دهنهد الگهوي معادلهۀ     هاي برازش الگو نشان مي ساير شاخص

ههاي مطلهق    شاخص. ساختاري فوق، برازش نسبتاً خوبي دارد

. هسهتند  39/7شهده بهالاي    نيکويي برازش و بهرازش اصهلاح  

هاي مقتصد يعني ريشۀ دوم ميانگين مربعات خطهاي   شاخص

قبهول   دامنه قابل، 71/7تر  برآورد و كاي اسکوئر نسبي كوچک

دهنهد و شهاخص بهرازش تطبيقهي يعنهي       تر را نشان مي پايين

شدگي برازندگي همگي بالاي  برازندگي فزاينده و شاخص نرم

هاي ارزيابي كليت الگو در مجموع نشان  شاخص. هستند 30/7

شده را حمايت  شده، الگوي تدوين هاي گردآوري دهند داده مي

 .زش داده به الگو برقرار استديگر، برا عبارت   كنند؛ به مي

بههين طههلاق عقلانههي تههوافقي و پيامههدهاي : فرضههيۀ سههوم

 .اجتماعي آن رابطه وجود دارد



الگویمعادلۀساختاریطلاقعقلانیتوافقیوپیامدهایاجتماعیآن-4شكل
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هایساختاریهایبرازشمعادلهشاخص–12جدول

طلاقعقلانیتوافقی:متغیرمستقل
شاخصمطلق شاخصمقتصد (نسبی)شاخصتطبیقی

سطح 
 معناداري

 كاي دو
ريشۀ 
ميانگين 

 مانده پس

شاخص 
نيکويي 
برازش 
 شده اصلاح

شاخص 
نيکويي 
 برازش

شاخص 
برازش 
هنجار
شدۀ 
 مقتصد

ريشۀ 
ميانگين 
مربعات 
 تقريب

شاخص 
برازندگي 
 فزاينده

شاخص 
برازش 
 تطبيقي

شاخص 
شدۀ  نرم

 برازندگي

71/7 6/30 77/7 77/7 31/7 1/7 77/7 36/7 36/7 31/7 



جهت  ، نسبت كاي اسکوئر به درجۀ آزادي به71در جدول 
ايهن  . تري است ها، شاخص مناسب قضاوت و حمايت از داده

. و كمتر از مقهدار مجهاز اسهت    11/9مقدار براي الگو برابر با 

مانده بين مقهدار صهفرتا يهک     ريشۀ دوم ميانگين مربعات باقي
در هاي برازش سطح پايين است كهه   متغير است و از شاخص

. گيهرد  است و در محدودۀ پذيرش قرار مي 77/7اينجا برابر با 
دهنهد الگهوي معادلهۀ     هاي برازش الگو نشان مي ساير شاخص

ههاي مطلهق    شهاخص . ساختاري فوق، برازش نسهبتاً خهوبي دارد  
. هسههتند 77/7شههده بههالاي  نيکههويي بههرازش و بههرازش اصههلاح

اي هاي مقتصد يعني ريشهۀ دوم ميهانگين مربعهات خطه     شاخص
قبهول   ، دامنهۀ قابهل  71/7تهر   برآورد و كاي اسکوئر نسبي كوچک

دهنهد و شهاخص بهرازش تطبيقهي يعنهي       تهر را نشهان مهي    پايين

شدگي برازنهدگي همگهي بهالاي     برازندگي فزاينده و شاخص نرم
هاي ارزيابي كليت الگو در مجمهوع نشهان    شاخص. هستند 31/7

شهده را حمايهت    شده، الگوي تهدوين  هاي گردآوري دهند داده مي
 .ديگر، برازش داده به الگو برقرار است  عبارت  كنند؛ به مي

بين طهلاق عقلانهي منفعلانهه و پيامهدهاي     : فرضيۀ چهارم
 .اجتماعي آن رابطه وجود دارد






الگویمعادلۀساختاریطلاقغیرعقلانیوپیامدهایاجتماعیآن–9شكل
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هایساختاریهایبرازشمعادلهشاخص–14جدول

طلاقعقلانیمنفعلانه:متغیرمستقل
شاخصمطلق شاخصمقتصد (نسبی)شاخصتطبیقی

سطح 
 معناداري

 كاي دو
ريشۀ 
ميانگين 
 مانده پس

شاخص 
نيکويي 
برازش 
 شده اصلاح

شاخص 
 نيکويي برازش

شاخص 
برازش 
هنجارشد
 ۀ مقتصد

ريشۀ 
ميانگين 
مربعات 
 تقريب

شاخص 
برازندگي 
 فزاينده

شاخص 
برازش 
 تطبيقي

شاخص 
شدۀ  نرم

 برازندگي

71/7 1/06 707/7 73/7 36/7 09/7 77/7 30/7 30/7 36/7 



جهت  ، نسبت كاي اسکوئر به درجۀ آزادي به79در جدول 

ايهن  . تري است ها، شاخص مناسب قضاوت و حمايت از داده

. و كمتر از مقهدار مجهاز اسهت    11/9مقدار براي الگو برابر با 

مانده بين مقدار صفر تها يهک     ريشۀ دوم ميانگين مربعات باقي

ه در هاي برازش سطح پايين است ك متغير است و از شاخص

. گيهرد  است و در محدودۀ پذيرش قرار مي 77/7جا برابر با اين

دهنهد الگهوي معادلهۀ     هاي برازش الگو نشان مي ساير شاخص

ههاي مطلهق    شاخص. ساختاري فوق برازش نسبتاً خوبي دارد

. هسهتند  73/7شهده بهالاي    نيکويي برازش و بهرازش اصهلاح  

هاي مقتصد يعني ريشۀ دوم ميانگين مربعات خطهاي   شاخص

، دامنههۀ 71/7تههر از  رد و كههاي اسههکوئر نسههبي كوچههکبههرآو

دهند و شاخص برازش تطبيقهي   تر را نشان مي قبول پايين قابل

شدگي برازندگي همگي  يعني برازندگي فزاينده و شاخص نرم

ههاي ارزيهابي كليهت الگهو در      شهاخص . هسهتند  36/7بالاي 

شههده، الگههوي  هههاي گههردآوري دهنههد داده مجمههوع نشههان مههي

ديگهر، بهرازش داده    عبارت  كنند؛ به  را حمايت ميشده  تدوين

 .به الگو برقرار است

و اجباري و  زده شتابي رعقلانيغبين طلاق : فرضيۀ پنجم

 .پيامدهاي آن رابطه وجود دارد




واجباریوپیامدهایاجتماعیآنزدهشتابیرعقلانیغمعادلۀساختاریطلاق-1شكل
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 هایساختاریهایبرازشمعادلهشاخص–19جدول

طلاقعقلانیمنفعلانه:متغیرمستقل

شاخصمطلق شاخصمقتصد (نسبی)شاخصتطبیقی
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71/7 9/01 710/7 37/7 30/7 01/7 77/7 30/7 30/7 30/7 



جهت  به درجۀ آزادي به، نسبت كاي اسکوئر 70در جدول 

ايهن  . تري است ها، شاخص مناسب قضاوت و حمايت از داده

. و كمتر از مقهدار مجهاز اسهت    11/9مقدار براي الگو برابر با 

مانده بين مقدار صفر تها يهک    ريشۀ دوم ميانگين مربعات باقي

هاي برازش سطح پايين است كهه در   متغير است و از شاخص

. گيهرد  و در محدودۀ پذيرش قرار مياست  77/7اينجا برابر با 

دهنهد الگهوي معادلهۀ     هاي برازش الگو نشان مي ساير شاخص

ههاي مطلهق    شاخص. ساختاري فوق برازش نسبتاً خوبي دارد

. هسهتند  37/7شهده بهالاي    نيکويي برازش و بهرازش اصهلاح  

هاي مقتصد يعني ريشۀ دوم ميانگين مربعات خطهاي   شاخص

قبهول   ، دامنۀ قابل71/7تر  كوچکبرآورد و كاي اسکوئر نسبي 

دهنهد و شهاخص بهرازش تطبيقهي يعنهي       تر را نشان مي پايين

 30/7شدگي برازندگي بهالاي   برازندگي فزاينده و شاخص نرم

هاي ارزيهابي كليهت الگهو در مجمهوع نشهان       شاخص. هستند

شده را حمايت  شده، الگوي تدوين هاي گردآوري دهند داده مي

 .ديگر، برازش داده به الگو برقرار است  عبارت كنند؛ به  مي

آزمونالگوینظریپژوهش

شناسي و انواع طلاق با متغيرهها   در اين قسمت متغيرهاي سنخ

گنجانهدن  . اسهت  گرفتهه  قرارو پيامدهاي اجتماعي در ارتباط 

ناپهذيري آن   در الگو، موجهب آزمهون   اندازه از  شيبي ها سازه

ي مهمهي حهذف شهوند، يهک الگهوي      هها  سازهشود و اگر  مي

نکتۀ مهم آن است كه الگهو  . است شده  ميترسنامناسب كاذب 

ي مهنعکس كنهد و   خوب بههاي نظري را  و مفهوم ها شهياندبايد 

بايد براساس نظريۀ . ي وجود نداشته باشدخطبين متغيرها نيز 

قاعدۀ كلي در روش پژوهش، تدوين الگو و انتخاب نشانگرها 

يهک قاعهدۀ كلهي،     عنوان به. پنهان را انجام داد براي متغيرهاي

براي يک سازۀ پنهان، بايد نشانگرهاي چندگانه وجهود داشهته   

. اين موضوع هم دليل منطقهي و ههم دليهل آمهاري دارد    . باشد

يي نيهز رعايهت   جو صرفههمچنين در الگو بايد اصل اقتصاد و 

 .شود و ضرورتي ندارد كه شامل هر متغير علي، ممکن باشد
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 شناسیطلاقوپیامدهایاجتماعیآنالگوینهايیسنخ-6شكل

 
هایساختاریهایبرازشمعادلهشاخص–11جدول

شناسیطلاقوپیامدهایاجتماعیآنسنخ

شاخصمطلق شاخصمقتصد (نسبی)تطبیقیشاخص

هول

 تر

سطح 

 معناداري
 كاي دو

ريشۀ 

ميانگين 

 مانده پس

شاخص 

نيکويي 

برازش 

 شده اصلاح

شاخص 

نيکويي 

 برازش

شاخص 

برازش 

هنجارشدۀ 

 مقتصد

ريشۀ 

ميانگين 

مربعات 

 تقريب

شاخص 

برازندگي 

 فزاينده

شاخص 

برازش 

 تطبيقي

شاخص 

شدۀ  نرم

 برازندگي

710 71/7 07/101 36/7 71/7 31/7 61/7 70/7 31/7 31/7 77/7 



جهت  ، نسبت كاي اسکوئر به درجۀ آزادي به71در جدول 

ايهن  . تري اسهت  ها شاخص مناسب قضاوت و حمايت از داده

. و كمتر از مقهدار مجهاز اسهت    11/9مقدار براي الگو برابر با 

مانده بين مقدار صفر تها يهک    ريشۀ دوم ميانگين مربعات باقي

در هاي برازش سطح پايين است كهه   متغير است و از شاخص

. گيهرد  است و در محدودۀ پذيرش قرار مي 70/7اينجا برابر با 

دهنهد الگهوي معادلهۀ     هاي برازش الگو نشان مي ساير شاخص

ههاي مطلهق    شاخص. ساختاري فوق، برازش نسبتاً خوبي دارد

. هسهتند  71/7شهده بهالاي    نيکويي برازش و بهرازش اصهلاح  

اي هاي مقتصد يعني ريشۀ دوم ميانگين مربعات خطه  شاخص

قبهول   ، دامنۀ قابل71/7تر  برآورد و كاي اسکوئر نسبي كوچک

دهنهد و شهاخص بهرازش تطبيقهي يعنهي       تر را نشان مي پايين

 77/7شدگي برازندگي بهالاي   برازندگي فزاينده و شاخص نرم

هاي ارزيهابي كليهت الگهو در مجمهوع نشهان       شاخص. هستند
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ا حمايت شده ر شده، الگوي تدوين هاي گردآوري دهند داده مي

 .ديگر، برازش داده به الگو برقرار است عبارت   كنند؛ به مي

 

طورخلاصههابهيافته

 هههاي اجتمههاعي،  ارتبههاططلبانههه بههر طههلاق عقلانههي جههاه

هاي اجتماعي، امنيهت اجتمهاعي و اخلاقهي و كيفيهت      فرصت

زندگي تأثير مثبت و مستقيم و بر سرمايۀ اجتماعي، دوگهانگي  

 .اجتماعي تأثير منفي و معکوس داردنقش و پايگاه 

 هههاي اجتمههاعي،  طههلاق عقلانههي فاعلانههه بههر ارتبههاط

هاي اجتماعي و پايگاه اجتماعي، تأثير منفي و معکوس  فرصت

و بر سرمايۀ اجتماعي، امنيت اجتماعي و اخلاقي و دوگهانگي  

 .نقش تأثير مثبت و مستقيم دارد

  هههاي اجتمههاعي،  طههلاق عقلانههي تههوافقي بههر ارتبههاط

هاي اجتماعي و كيفيت زندگي، تأثير منفي و معکهوس   فرصت

و بر سرمايۀ اجتماعي، امنيت اجتماعي و اخلاقي و دوگهانگي  

 .نقش، تأثير مثبت و مستقيم دارد

 هاي اجتماعي متمركز،  طلاق عقلاني منفعلانه بر ارتباط

هاي اجتماعي و كيفيت زندگي، تأثير مثبت و مستقيم و  فرصت

عي، امنيت اجتمهاعي و اخلاقهي و دوگهانگي    بر سرمايۀ اجتما

 .نقش، تأثير منفي و معکوس دارد

 ههاي   زده و اجباري بر فرصت طلاق غيرعقلاني شتاب

اجتماعي، تهأثير منفهي و معکهوس و بهر سهرمايۀ اجتمهاعي،       

دوگانگي نقش و امنيت اجتمهاعي و اخلاقهي، تهأثير مثبهت و     

 .مستقيم است

 

جهینت

اسهت،  ايراني مهؤثر بهوده    ۀكه در تغيير خانواد هايي هيکي از مسئل

نههاد خهانواده از    ويهژه  مختلهف جامعهه و بهه    هايتأثيرپذيري بعد

مهواردي   شهدن   امهروزي هاي اصهلي   شاخصه. است شدن  امروزي

كهه در ايهن حهوزه    اند ، فردگرايي و نقهد سهنت  بودن يمانند عقلان

كهه   بهودني  عقلاني .ايراني اتفاق افتاده است ۀدر خانواد هاييتغيير

طلبانهه و   ، فضهايي منفعهت  اسهت  بها خهود آورده   امهروزي دنياي 

انديشهد كهه    كند كه در آن هر فرد به اين مهي  غيرانساني ايجاد مي

 ههاي  فتواند با ابزارهاي موجود به بهترين شکل به هد چگونه مي

. بگيهرد خود دست پيدا كنهد و در ايهن ميهان ديگهران را ناديهده      

ايهن  . را بايد به فال نيک گرفت امروزي بودن ينهايي از عقلا جنبه

بيجها   هاي كند كه تعصب ميبه ما كمک  جهت  نيا از بودن يعقلان

نهژادي،   ههاي  تعصهب . كند ميرنگ  و غيرمنطقي را تا حدودي كم

خهانوادگي و ناموسهي نهامعقول،     ههاي  اي، تعصهب  قومي و قبيلهه 

... فهي و و باورههاي خرا  هها تعصب نسبت به اصل و نسب، اعتقاد

گذشته منشأ اخهتلاف ميهان اعضهاي     ازجمله مواردي است كه در

، بهودن  يعقلانه  كمهک شد و امروز بهه   خانواده يا چند خانواده مي

 ههاي  ههاي سهنتي و تعصهب    منطق صحيح افراد جهايگزين نقهش  

مها   ۀكه جامعه  ردالبته بايد اين نکته را هم ذكر ك ؛شود ميمورد  بي

آن منطق درست و گفتگهوي مبتنهي   آلي كه در  هنوز با فضاي ايده

 .زيادي دارد ۀحاكم باشد، فاصل بودن يبر عقلان

 ۀمبتنهي بهر نظريه    غالب در چههارچوب خردگرايهي   تفکر 

ابزاري و منطق نتيجه، تأكيد و  بودن يانتخاب عقلاني، بر عقلان

 ۀبهه نتيجه   افهراد مطلقهه  ايهن رويکهرد،    ۀبر پاي. كند يمتمركز 

 عرصۀ در فايده، ïو با تحليل هزينه  شندياند يمانتخاب خود 

بهترين  كند يمعقل ابزاري حکم . كنند مي يريگ ميتصمزندگي 

به كار  ها هدف نيتر پرمنفعتابزار براي تأمين  نيتر نهيهز كمو 

 بهودن  بهينه بهه معنهاي عقلانهي    ۀنيگزاگر انتخاب . گرفته شود

 ۀمثابه  بهه  تهر  نهه يهز كهم  ۀنيگز انتخابنباشد،  ريپذ امکانمطلق 

، بهودن  ملاك عقلانهي . است ريناپذ اجتنابمحدود  بودن عقلاني

مطلهوب   يها و ايجاد نتيجه ها تميزان موفقيت در كسب منفع

بايههد در پههي  زنههدگي ۀدر عرصههافههراد جامعههه اسههت؛ پههس 

. دنباشه  ها نهيهز متركردنكو  ها فرصتو  ها تمنفع تركردنشيب

بيشهتر باشهد، ميهزان     هها  نهه يهزو  هها  تهرچه نسبت بين منفع

 بهودن  يچون عقلان ؛هم بيشتر است يريگ ميتصم بودن مطلوب

 ۀ، سهو  دنياي امهروزي ر د .ستها تمنفع تركردنشيببه معناي 

 ۀهههاي فههردي و سههو  يابههد و بههر آزادي فههردي اهميههت مههي

فردگرايهي بهه ايهن معناسهت كهه      . شهود  مهي  ديخودمختار تأك

 ؛شهوند   ح داده مهي فهردي تهرجي   هاي و نيازها و هدف ها قهعلا

كسب لهذت فهردي    و ها و هنجارها، مبناي فردي دارند ارزش




 

 71 استان چهارمحال و بختياري( ره) بين زنان مطلقۀ تحت پوشش كميته امداد امام خميتي)شناسي طلاق و پيامدهاي اجتماعي آن  سنخ



. در اولويت اسهت و اسهتقلال و هويهت فهردي اهميهت دارد     

ايرانهي را دسهتخوش    ۀفردگرايي از مواردي است كهه خهانواد  

 در ذات خههودايرانههي  ۀخههانواد اسههت؛ ي كههردهياهههتغيير

 ههاي  تكنهد مصهلح   گراست و در بطن خود تهلاش مهي   جمد

جمعهي و فههردي را در كنهار هههم در نظهر بگيههرد و حتههي در    

فهرد تهرجيح    هاي تجمعي را به مصلح هاي تمواردي مصلح

هاي فردي و فردمحهوري   بر آزادي حد از  شيب دياما تأك ؛دهد

در . طلبي حاكم شود شود نوعي خودخواهي و منفعت مي سبب

كهه  و باورهايي وجود داشهت   ها سنتي، تعصب ۀفضاي خانواد

. شد تا نزديکهي آنهها   بيشتر موجب دوري افراد از يکديگر مي

 ؛استدلال باشد، خوب اسهت  ايۀپ ها منطقي و بر اگر نقد سنت

 يكل طور  رود كه به  اما اگر قرار باشد اين نقدها تا جايي پيش

، نقدي افراطي و غيرواقعهي اسهت؛   بازخواست كندخانواده را 

مها  . اري و همخواني نداردما سازگ ۀهاي جامع با واقعيت زيرا

امروز در جامعه شاهد مهواردي چهون بهالارفتن سهن ازدواج،     

برخهي بهه    نداشهتن  تمايل و ندادن برخي جوانان به ازدواج تن

تمايههل بههه مسههتقل   ،ازسههوي ديگههر  هسههتيم؛ يفرزنههدآور

بهراي جايگهاه    اندازه از  شيشدن ب اهميت قائل و كردن زندگي

كه نقد افراطهي ايهن دسهته نسهبت بهه      مشکلي است  ،دوستان

ههاي   و تعهديل ديهدگاه   دهد را نشان ميهاي خانوادگي  ارزش

 .آنها ضروري است

هاي اجتمهاعي   آمده دربارۀ كاهش ارتباط دست هاي به نتيجه

فسهايي و   ، صهادقي (7937)ههاي محبهي    هاي پژوهش با نتيجه

 ,Groeneu, 2005 ;Wallerstein & Blakeslee ،(7931)ايثهاري  

2004 ;Kalmijn & Broese Van Dunning et al; 2006 Molina, 

 .همخواني دارد ; 2000

هاي اجتماعي  كاهش فرصت بارۀآمده در  دست  هاي به نتيجه

، زههركش فريمهاني   (7937)هاي محبهي   هاي پژوهش با نتيجه

فسايي و ايثهاري   ، صادقي(7939)، زارعي و همکاران (7937)

 ;Wickrama et al، (7931)، حسههني و همکههاران  (7931)

2006،Kitson 1992 ،Booth & Amato, 1991 ،Molina, 2000، 

 .همخوان است

آمده دربارۀ كهاهش كيفيهت زنهدگي بها      دست هاي به نتيجه

، (7977)هههاي آقههايي و همکههاران    هههاي پههژوهش  نتيجههه

 Dunning et al, 2006، (7931)خههويي و همکههاران  مرقههاتي

 .همخوان است

آمده دربارۀ كاهش سرمايۀ اجتمهاعي بها    دست هاي به نتيجه

( 7976)و حسهيني  ( 7977)ههاي خزانهي    هاي پهژوهش  نتيجه

 .مخوان استه

آمده دربارۀ كهاهش امنيهت اجتمهاعي و     دست هاي به نتيجه

، (7976)هههاي گيههدنز   هههاي پههژوهش  اخلاقههي بهها نتيجههه  

 Sylvester & Morss, 2002و ( 7931)فسايي و ايثهاري   صادقي

ههاي   از تجربه .كند همخوان است و از نظريۀ آنان حمايت مي

دليهل   است كه بهه  ناامنياحساس  ،مشترك زنان پس از جدايي

آن هههم  - ازدواج مجهدد  بهارۀ پيشهنهادهاي مهردان اطههراف در  

پهس از گذشهت مهدت    . گيرد صورت مي - صورت غيردائم به

گهاه  ... فشار تنهايي، مالي، فرهنگ واز سويي  ،زماني از طلاق

اش  كند كهه اصهطلاحاً سهايه    زن را مجبور به داشتن مردي مي

نهادهاي مردانهي كهه   پيشه ازسهوي ديگهر،    .بالاي سر زن باشد

، فراتر از آنکه امنيت روحي و روانهي  اند دنبال ارتباط با زنان به

بدهد چه ندههد  تن  چه به عقد موقت - ريزد هم مي  زن را به

 .كند هاي ارتباطي و جديدي را براي او ايجاد مي آسيب -

آمده دربارۀ كاهش پايگهاه اجتمهاعي بها     دست هاي به نتيجه

 ،Bowman, 2007، ،Schalkwyk, 2005ي هها  هاي پهژوهش  نتيجه

Wallerstein & Blackeslee, 2004،  و ( 7971)توسلي و موسوي

كه زن پهس از   يامديپ نينخست .همخوان است( 7977)بابايي 

و منزلهت   تيه هو يهها  هيدادن پا ازدست كند، يطلاق تجربه م

 گرانيزن مطلقه در ذهن د کي تيموقع ژهيو به. است ياجتماع

 ؛روست روبه ديترد يعموماً با تزلزل و نوع ران،يو در فرهنگ ا

باشهد،  داشهته  ... و ياجتماع تيموقع لات،ياگر زن تحص يحت

و  شهود  يمه  دهينسبت با همسهرش سهنج   بهاو  تيهو معمولاً

 زياند ن كه جدا شده يزنان دربارۀ. دشو يبراساس آن قضاوت م

وجهود   ييها كلام هيتک يباورها و حت ،ها هديدر فرهنگ عامه عق

. شود يشدن منزلت زن م شکسته  هم دارد كه موجب آزار و در

 يخهانوادگ  يو زنهدگ  هها  هرابطه  يبهرا  يديه زنان مطلقهه، تهد 
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نگهاه آنهان را    نيه و ا شهوند  محسوب مهي  شانيدوستان و خو

دادن  ازدسههت، در مجمههوع. كههردو تنهههاتر خواهههد   يمنههزو

 هاي هرابط ندش انزوا، كاهش و كوچک ،ياجتماع يها تيحما

 يمنفه  ينگهرش اخلاقه   ،نطردشهد  ،ناامنياحساس  ،ياجتماع

 گهران، يد يمنفه  يبازخوردهها  ،ياجتماع يها جامعه، برچسب

 ييهها  بياز آسه ... و يتيآشکار و پنهان جنسه   آزار و خشونت

 .كنند يبعد از طلاق در اجتماع تجربه م زنان ژهيو است كه به

دوگهانگي نقهش بها     آمده دربارۀ افزايش دست هاي به نتيجه

 ,Molina،(7931)هاي حسني و همکهاران   هاي پژوهش نتيجه

2000، Wickrama et al; 2006 ،Booth & Amato, 1991، 
 يها تيمسئول .همخوان است( 7931)فسايي و ايثاري  صادقي

 ژهيو به ابد؛ي يم شيمختلف افزا هايزنان پس از طلاق در بعد

 يازهها ين نيفرزندان با زن باشد، تهأم  تيمسئول كه ي در صورت

خواههد   اوبر دوش  يشتريب تيمسئول ،فرزندان يو روح يمال

همچهون   ياريبسه  ياقتصاد يها كه طلاق، چالش از آنجا. بود

 ،يزنهدگ  يهها  نهه يهز ن،در مسهک  يمال هاي رفتن اشتراك نيازب

زنهان دارد، گهاه موجهب     يبر زنهدگ را  هيتغذ يو حت ها حيتفر

 تيامر مسئول نيو هم شود يزنان مطلقه م انيم ،فقر شدن عميق

از خانهه و   رونيو او را به كاركردن در ب دهد يم شيزن را افزا

و  يكه عموماً ازنظهر اجتمهاع  كند  وادار مي هايي شغل رفتنيپذ

بهالاتر طهلاق    ههاي  كهه در سهن   يزنهان . نيستندمناسب  رآمدد

 ههاي  ، مشهکل در كهاركردن  ييتوانها  نداشتن ليدل به رند،يگ يم

 نيخواهند داشت كه هم گرانيبه د يوابستگ اي ياقتصاد شتريب

بهه آنهان وارد    يتهر  يجهد  يو اجتمهاع  يروح يها بيامر آس

 .كند مي

در  ويژه  بهآگاهي كامل از پيامدهاي كنش،  ،طلاق زمينۀدر 

امها مطهابق    ؛نيسهت  ريپهذ  امکان باًيامروز، تقر ۀعصر پرمخاطر

بهراي   اش نهي سو ه دربرابر طلاق و آمهادگي عقلا  يريگ جهت

آن، تاحهدي ادعهاي    يهها  نهيكردن زم خروج از رابطه و فراهم

 تههر راحههتاحاطهه و شههناخت كنشههگران از پيامهدهاي كههنش   

همان  شود، تأكيد مي ؛ هرچند آنچه بيشتر بر آنشود ه ميپذيرفت

 بايهد . آن هاي هفرد در هنگام طلاق است نه نتيج «مبناي كنش»

 يهها  شهناخت  دنبهال  بودن كنش را بيشتر بهه  عقلاني ،مانند وبر

 ؛كهنش  «نهاظر »شهناخت   دنبهال  تا به كردكنش تعريف  «فاعل»

خهود   هايبودن طهلاق را براسهاس تفسهير    يعني ملاك عقلاني

از اين منظهر كنشهي عقلانهي    .  فاعلان اجتماعي در نظر گرفت

 ردنكهارب  بهه است كه افراد آن را عقلاني بخواننهد و در آن، بها   

دنبال ههدفي خهاص يها سهود و      مناسب، به هاي هليابزار و وس

فعلشان آگهاه   هايثراخود باشند و به ( نه لزوماً مادي)منفعت 

بسهياري از كنشهگراني كهه طلاقهي عقلانهي را از سهر       . باشند

زمان زيادي را پيش از آن، صرف توجهه بهه     اند، مدت گذرانده

آمههادگي لازم بههراي   د وانهه آن اقههدام و پيامههدهاي آن كههرده 

. اند آن را در خود پرورش داده از  با پيامدهاي پس روشدن روبه

 آنها درواقد به انجام كنش عقلاني معطهوف بهه ههدف دسهت    

. بوده اسهت  شان يهدفشان بهبود كيفيت زندگ بيشتر،اند و  زده 

افهرادي كهه در ايهن سهنخ طهلاق قهرار        بيشهتر به همين دليل 

قهوي   بودني عامل ،(زده گروه طلاق شتاب ياستثنا به) رنديگ يم

طهلاق را   زيرا؛ دهند يرساندن طلاق از خود نشان م انجام در به

حهل يها    و آن را همچهون راه  دانند يرخدادي معقول و مفيد م

از وضعيت نامناسهب ازدواجشهان بهه     نرفت رونيابزاري براي ب

 .برند كار مي

مضاعف تصهميم بهه    بودن هايي كه با عامل رو، سو ه ازاين

دليهل بهبهود كيفيهت     به اًعموم ،اند طلاق عقلاني فاعلانه گرفته

هاي ذهني مثبتهي را دربهارۀ    پس از طلاق، گرايش شان زندگي

از نگاه آنها طهلاق بهيش از آنکهه     زيرااند؛  طلاق گزارش كرده

ههاي   هههايي كهه بهه شهيو     سهو ه  .است کارراه ،شکست باشد

هاي  دليلجدي و  هاي تاند، عل ردهكاقدام طلاق  رايفاعلانه ب

بهراي آنهها پهذيرش    . شمارند را براي طلاق خود برمياساسي 

بيشتري روي  آسانيطلاق و سازگاري با زندگي پس از آن با 

طرف مقابهل را مقصهر اصهلي وقهوع طلاقشهان       زيرادهد؛  مي

 .دانند مي

هاي عقلاني  دهند طلاق هاي پژوهش نشان مي در كل نتيجه

خطري براي فاعلان كهنش   پيامدهاي اجتماعي كمممکن است 

زده و  هاي غيرعقلاني شتاب داشته باشند؛ بدين معني كه طلاق
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كنند؛  اجباري پيامدهاي پرخطري را براي افراد مطلقه ايجاد مي

اند يا بدون تفکهر   گيرنده نبوده زيرا خود افراد در طلاق تصميم

. انهد  كهرده  و تعقل نسبت به پيامدهاي اجتماعي طهلاق اقهدام  

طلبانهه و منفعلانهه بها     هاي عقلاني فاعلانه، توافقي، جهاه  طلاق

توجه به تفسيري كه افراد از رفتار خود براي جدايي و طهلاق  

دارند، به مراتب سازگاري بيشتري با محيط زندگي خود دارند 

ها  اين نتيجه. شوند و پيامدهاي اجتماعي كمتري را متحمل مي

و ( 7931)فسهايي و ايثهاري    ي صهادقي هها  هاي مقالهه  با نتيجه

ها به روش كيفهي بهه    در اين پژوهش. همخواني دارد( 7937)

شناسي طلاق پرداخته شده است و پيامهدهاي هركهدام از    سنخ

 .انواع طلاق نيز بررسي شده است

هاي پهژوهش حاضهر نشهان داد بيشهتر افهراد مهورد        نتيجه

تحصهيلات زيهر   % 711)انهد   سواد بهوده  سواد يا كم مطالعه، بي

( بهدون شهغل  % 11/13)و شغل و منبد درآمد ( سطح متوسطه

هاي ايجاد  ترين ماند ها از مهم اين ويژگي. اند مشخصي نداشته

اقتصادي در سطح فهردي و   - هاي اجتماعي تحول و پيشرفت

ههاي فقرزدايهي    هاي پيش  رو در برنامهه  ترين چالش نيز از مهم

ههاي غيرمهادي يعنهي     يهاست؛ بر اين اساس، توجه بهه سهرما  

سرمايۀ اجتماعي، ابهزار مفيهدي در كهاهش اثرههاي فهردي و      

هها و كمبودههاي ذكرشهده     آمهده از كاسهتي   دسهت  اجتماعي به

هاي مادي درجهت ايجاد  همچنين تکيه به سرمايه. خواهد بود

ههها و  ههها و علاقههه  بهها درنظرگههرفتن سههليقه  )خوداشههتغالي 

براي زنان ( و فرامحلي هاي فردي و بازاريابي محلي توانمندي

توانمندسازي فرهنگي زنان مطلقهه نيهز   . مطلقه ضروري است

 .شود امري است كه بر آن تأكيد مي

روسهت و   در حال حاضر كشور ما با بحران اشهتغال روبهه  

هاي اجتماعي آن انکارناپذير اسهت و صهد البتهه زنهان      آسيب

مطلقه، بهيش از سهاير قشهرهاي جامعهه در معهرض  اينگونهه       

ايهن نتيجهه، موضهوع     بررسهي عميهق  . هها قهرار دارنهد    يبآس

وظيفهۀ   .كنهد  اي را براي اين گروه مطرح مي سودآموزي حرفه

هاي فهردي و   ها و توانمندي دولت است كه با آموزش مهارت

اي،  ههاي سهوادآموزي حرفهه    اجتماعي به زنان مطلقه در دوره

و آور  هايي را فراهم كنهد تها آنهها در موقعيهت اسهترس      زمينه

هاي مناسب را براي كهاهش   حل زا بهتر عمل كنند و راه بحران

 .هاي خود بيابند مشکل

نگاه حاكم بر . ها نيست اشتغال زنان مطلقه مبتني بر قابليت

صورت خودكار  اي شده است كه زنان مطلقه به جامعه به گونه

ههايي ماننهد خيهاطي،     شوند و بهه شهغل   سمت فقر رانده مي به

آورند؛ بنابراين از يک سو كساني  رو مي... و بندي حبوبات بسته

سالي آموزش ببينند و با وضد  هستند كه بايد براي زندگي بزر 

از سوي ديگر . شود موجود تغييري در زندگي آنها حاصل نمي

اند و برنامۀ مدوني براي  كساني هستند كه درگير اين مسئله شده

ريهزي   زنان برنامه بايد براي تغيير نگاه به اين. آنها وجود ندارد

شود تا نگاه جامعه، به آسيبي كه اين افراد با آن درگيرند، چيزي 

اگر قرار است براي اين قشر كهارآفريني در نظهر   . اضافه نکند

ههاي   گرفته شود، بايد از نگاه سنتي فاصله گرفهت و آمهوزش  

ههاي زنهان    بايد براي شناسايي قابليهت . كارآمدتري به آنها داد

افزايي واقعي در زندگي اين افراد  د تا يک توانمطلقه تلاش كر

نشهاندن ايهن افهراد پشهت چهرخ خيهاطي يها        . صورت بگيرد

 .هاي ماهيانه به اين قشر كمکي نخواهد كرد پرداخت

اين پژوهش اين نکته را نيز ثابهت كهرد كهه نمونهۀ مهورد      

سال دارند  77سال با انحراف معيار  97بررسي، ميانگين سني 

اند؛ بنابراين  هاي جنسي قرار گرفته راني غريزهكه در شرايط بح

ريزي دربارۀ ازدواج مجدد زنان مطلقهه بها درنظرگهرفتن     برنامه

هاي بلاعوض، كمهک بهه    پرداخت)هاي تشويقي مناسب  بسته

خريههد مسههکن، كمههک در پرداخههت تههأمين اجتمههاعي، ارائههۀ 

آمهوزان و دانشهجويان، ايجهاد شهغل      هاي آموزشي دانش سرانه

ههاي لازم   ن مطلقهه و همسهران آنهان، ارائهۀ آمهوزش     براي زنا

درجهت جلهوگيري از بهروز   ( درجهت پايداري ازدواج مجدد

ازدواج موقت، خودفروشي )هاي اجتماعي  ها و آسيب انحراف

در همين زمينه احياي . شود امري است كه بر آن تأكيد مي...( و

نهادهاي واسط ازدواج ضروري است كه نقش افراد معتمهد و  

 .رگان فاميل را اجرا كنندبز

بهودن، از   سرپرست بودن و فقير و بي دليل زن زنان مطلقه به
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ههاي اجتمهاعي طهرد     ها و حضور در شهبکه  ها و تعامل ارتباط

ههاي اجتمهاعي را    اين مسئله، شانس دريافت حمايت .اند شده

ازطرفي، بسياري از ايهن زنهان    .دهد براي اين زنان كاهش مي

ههاي   هاي خود را بها شهبکه   دليل فرهنگ غلط جامعه، تعامل به

ههاي   اند؛ بهه طهوري كهه ارتبهاط     اجتماعي بسيار محدود كرده

 .اجتماعي در تبيين سرمايۀ اجتماعي آنان، درصد ضعيفي دارد

ههاي سهرمايۀ اجتمهاعي     پذيرترين مؤلفه اين موضوع از آسيب

ضعف اين مؤلفهه، در كمتهرين   . شود ب ميزنان مطلقه محسو

خوردن تعادل رواني اين زنان خواهد شهد كهه    هم حد سبب به

دنبهال آن، فرزنهدان آنهان نيهز متحمهل فشهارهاي روانهي و         به

ههاي   انجهام اقهدام   .هاي اجتماعي بسياري خواهند شهد  آسيب

سازي در تغييهر   اساسي براي ايجاد بسترهاي مناسب و فرهنگ

نسبت بهه حضهور زنهان مطلقهه در اجتمهاع      فکرهاي عمومي 

 .ضروري است

سطح مشاركت اجتماعي بين زنان مطلقه در حد مطلهوبي  

اي مهم و معتبر بهراي تشهکيل و    نيست؛ بنابراين ايجاد پشتوانه

. هاي محلي و خوديار براي آنان ضهروري اسهت   تقويت گروه

تأسيس صندوق اعتبارهاي خُرد زنان مطلقه در نقش تشهکلي  

اجتماعي براي توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و  -ي اقتصاد

 .هاست هاي سرمايۀ اجتماعي ازجملۀ اين گروه تقويت مؤلفه

دهندۀ اين است كه درصهد تبيهين    هاي پژوهش نشان نتيجه

 -ههاي اجتمهاعي    هاي اعتماد اجتماعي و شناخت ارزش مؤلفه

فرهنگي، ميان زنان مطلقه ضعيف است و بايد در ايهن زمينهه   

در تعيههين اولويههت و . هههاي بيشههتري انجههام شههود  ژوهشپهه

هاي سهرمايۀ اجتمهاعي، اعتمهاد از     مراتب اهميت مؤلفه سلسله

ها  ترين آنهاست و غالباً در صدر فهرست اهميت اين عامل مهم

زنههان مطلقههه بههيش از هههر آموزشههي بههه تزريههق   . قههرار دارد

ههاي نهفتههۀ خهود، تقويههت    نفههس، شهناخت توانههايي  اعتمادبهه 

ههاي   اوري و توانهايي كسهب اعتمهاد از افهراد در شهبکه     خودب

كردن بستر اجتماعي مساعد براي  با فراهم. اجتماعي نياز دارند

همراه تهأمين امنيهت اجتمهاعي، بايهد      حضور آنان در جامعه به

زمينۀ رشد اعتماد اجتماعي را بهراي كسهب سهرمايۀ بيشهتر و     

هاي مشاوره و همچنين با تأسيس مركز. بردن آنها مهيا كرد بهره

هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي به آنها ازطريق  ارائۀ خدمت

هاي فوق  پذيري مؤلفه مددكاران اجتماعي، زمينۀ كاهش آسيب

 .شود در آنان فراهم مي

هاي اقتصهادي و   با توجه به اينکه طلاق بر دوگانگي نقش

اجتماعي زنان مطلقه تاثيرگهذار اسهت و بهين كهار و خهانواده      

هاي لازم آموزشي بهراي   جاد كرده است، ارائۀ برنامهتعارض اي

ههاي متفهاوت    كردن اوقات فراغت فرزندان طلاق در سن غني

نامه بين نههاد   امري لازم و ضروري است؛ بنابراين ايجاد تفاهم

ههاي آموزشهي دولتهي و     ها و مؤسسهه  رسان و سازمان خدمت

 هاي آموزشي و فرهنگي بهراي  غيردولتي درجهت ارائۀ خدمت

 .شود پركردن خلأ نبود پدر خانواده، پيشنهاد مي

مطابق قانون، فرزندان دختر و پسر تا سن هفت سالگي بها  

كه مسئوليت تأمين اقتصادي   در حالي. كنند مادر خود زندگي مي

شهده بهراي فرزنهدان     فرزندان به عهدۀ پدر است، نفقهۀ تعيهين  

موارد مردان در بيشتر . دهد هاي آنها را نمي معمولاً كفاف خرج

كنند و  گرفته خودداري مي از دادن نفقۀ فرزندان به همسر طلاق

همچنين پدراني هستند كه پس از هفت سالگي حاضر نيسهتند  

. فرزندان را نزد خود نگه دارند و تمايل دارند آنها را بازگردانند

كنند و مسئوليت فرزندان بها مهادر    اين پدران مجدد ازدواج مي

ابراين مسهئلۀ معيشهت ايهن زنهان ازجملهه      مانهد؛ بنه   باقي مهي 

هاي  ها در سال بخش بزر  آسيب. هاي جدي آنان است معضل

كند كه فرزندان اين زنان به سهن بلهوغ،    آينده، زماني بروز مي

لازم است ازطريق قهوۀ يهک   . اشتغال و ازدواج خواهند رسيد

ويهژه زنهان مطلقهه     گذار، براي زنان سرپرست خانوار بهه  قانون

ترين سطح درآمد قانون ادارۀ  تراز با پايين مستمري هم پرداخت

 .صورت ماهيانه در نظر گرفته شود كار به

گاه دختهران و   عنوان تکيه حضورنداشتن پدر در خانواده به

هاي هويتي  شدن پسران به مرد، مشکل الگوي لازم براي تبديل

شماري براي آنان ايجاد خواهد كرد؛ بنابراين مسئولان بايهد   بي

مدت و بلندمدت را در اين زمينه انجهام   ريزي لازم كوتاه برنامه

ههاي   دهند و بها تأكيهد بهر نقهش مهددكاران خهانواده، مسهئله       

 .هاي مطلقه را پيگيري كنند خانواده
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تجربۀ مهداوم فقهر و تغييرنکهردن كيفيهت زنهدگي، تهأثير       

شان بهراي آينهده    مخربي بر تصوير فرزندان از زندگي و برنامه

شدن  تحصيلي، ترك تحصيل جهت مشغول و ناكامي  گذارد مي

هاي زنهدگي، ازدواج زودهنگهام    به كار و كمک به تأمين خرج

ههايي   دختران و تکرار چرخۀ طلاق در آنهان، ازجملهه آسهيب   

شهوند؛   ها با آنها درگير مهي  است كه فرزندان اين قبيل خانواده

ناس شود در نهادهاي حمايتي، پست كارش بنابراين پيشنهاد مي

ويهژه زنهان مطلقهه     سرپرست و بهه  هاي زنان بي بررسي مسئله

 .ايجاد شود

هاي پژوهش نشان داده است زنهان   با توجه به اينکه نتيجه

مطلقه امنيهت اجتمهاعي و اخلاقهي در سهطح پهاييني دارنهد،       

سهازي آنهان دربهارۀ     هاي آموزشي آگهاه  شود جلسه پيشنهاد مي

هههاي اخلاقههي و  تهديههدهاي كلامههي و غيركلامههي و نههاامني 

 .اجتماعي با حضور مسئولان مربوط در اين زمينه تشکيل شود
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 پهذيري  آسهيب  شهناختي  جامعهه ۀ مطالعه  (.7937. )س پروين،

نامهۀ   پايهان  ،تههران  شههر  در فصهلي  مهاجر كارگران

 .تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشکدۀ دكتري

ههاي   شناسهي قشهربندي و نهابرابري    جامعه (.7909. )م ، تامين

عبدالحسهين   :ۀترجمه  ،اجتماعي نظري و كهاربردي 

 .توتيا:  تهران ،گهر نيک

سههرمايه در نظريههات  » (.7971. )م موسههوي، و .غ توسههلي،

 ۀههاي سهرماي   بهر نظريهه   يدكلاسيک و جديد با تأك

، ص 16، ش 71س ، علوم اجتماعي ۀنام، «اجتماعي

91-7. 

بررسي وضعيت كيفيت زندگي »(. 7976. )و عليي، ح .خديو، ا

فصلنامۀ ، «كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
، 1، ش 7، د وري پژوهشي مهديريت بههره   -علمي 

 .717-701ص 

اجتماعي و نگرش  ۀسرماي ۀبررسي رابط (.7977. )خزاني، ك
ارشهد   نامهۀ كارشناسهي   يهان پا، زنان نسبت به طهلاق 

 .دانشگاه علامه طباطبايي

 طلاق پيامدهاي». (7931. )و اميرپور، م .قدرتي، ح ؛.حسني، ر

، «(كيفي پژوهش يک)مشهد  شهر مطلقۀ زنان براي

 ، ص01ش  ،77س  ،ايران اجتماعي علوم مطالعات

03-99. 

 و خهانواده  گسيختگي نظام يشناس جامعه(. 7976. )ح حسيني،
 .سلمان :تهران ،طلاق

 روش پيمايشي در پژوهش اجتماعي،( 7906. )الف. دوس، د

: جاه و رخسهاره كهاظم، تههران    مريم رفعت :ترجمۀ

 .مركز ترجمه و نشر كتاب

درآمدي بر احسهاس امنيهت در بسهتر    »(. 7971). پور، م رجبي

، 1، ش 1س  ،دانش انتظهامي  ۀفصلنام، «امنيت عيني

 .0-17ص 

 ؛.زاده، د ي؛ شجاع.، حي؛ كمال.، ميسيتقد ؛.م ،ي؛ صلح.ف ،يزارع

 درك». (7939). ، عييخهههو يو مرقهههات .نجهههات، س

 ،«(يک پهژوهش كيفهي  )زنان  در طلاق پس از تجارب

-96، ص 710، ش 17د  رازي، پزشهکي  علهوم  مجلۀ

11. 

پيامدهاي اجتمهاعي طهلاق بهر    (. 7937. )زهركش فريماني، ز

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/122062
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/122062
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/122062
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/122062
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/122062
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/122062
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/507917
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/507917
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/507917
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حضهرت   ۀعلميه  ۀمدرسه : مشهد ۀ مشهد،زنان مطلق

 .(س)رقيه 

 از جنسهيتي  تحليل». (7937. )ايثاري، م و .فسايي، س صادقي

 توسعه زن در، «(كيفي مطالعۀ) طلاق از پس زندگي
 .1-97، ص 9، ش 77د  ،سياست و

مطالعههههۀ »(. 7931. )و ايثههههاري، م .فسههههايي، س صههههادقي

مسهائل اجتمهاعي   ، «هاي طهلاق  شناختي سنخ جامعه
 .797-716، ص7، ش 6، س ايران

 ۀتجربهه»(. 7931). طباطبههايي، م زاده قاضههي و .زاده، ل عنايههت

هاي آنهان   كرد، فرايندها و چالش ۀزنان مطلق ۀزيست

، د زن در فرهنگ و هنهر  ۀنشري ،«در شهرستان سقز

 .909-936، ص 9، ش 1

 در سههاختاري معادلهۀ  سههازي مههدل. (1389) .و قاسهمي، 

: تههران  ،ايمهوس  كهاربرد  بها  اجتماعي هاي پژوهش

 .شناسان جامعه

شناسههي كلاسههيک،  هههاي جامعههه نظريههه(. 7971. )كرايههب، ي

 .آگه: ، تهرانپرست مسمي شهناز:ترجمۀ

 صهبوري،  منهوچهر  :، ترجمهۀ شناسي جامعه(. 7976) .آ گيدنز،

 .ني نشر :تهران

، در عنهوان  «شناختي طهلاق  تبيين جامعه»(. 7937. )محبي، ف

موضهوع زن   هاي راهبردي با سومين نشست انديشه
ههاي   دبيرخانهۀ نشسهت انديشهه   : ، تههران و خانواده

 .367-370راهبردي، ص 

و  .؛ رجعتهي، ف .؛ تقديسهي، م .؛ زارعهي، ف .ع ،خويي مرقاتي

طلاق از ديدگاه زن مطلقه ». (7931. )رحماني، الف

كيفهي در علهوم   مجلۀ پژوهشات ، «(پژوهش كيفي)
 .190-100، ص 9، ش 1، س سلامت

 در كليهدي  مفهاهيم (. 7937. )و روزاليند، الهف  .ج كارتي، مک
 :تهران لبيبي، محمدمهدي :ترجمۀ ،خانواده مطالعات
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